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ــي مخلوقات را  ــت که تمام ــته اس ــپاس خداي عزوجل را شايس مقدمه: س
ــاد فرمود و  ــطه توانايي خود راهنمائي و ارش ــد و تمامي آنان را به واس بيافري
براي نوع بشر، پيامبران فراوان گسيل داشت تا راه را روشن تر و سريع تر ديده 
ــالت حضرت ختمي مرتبت محمد  ــلمين را مفتخر به رس و طي نمايند و مس
ــيعيان را به ولايت علي مرتضي7سرافراز فرمود و  مصطفي6نمود و ش
ما را که احقر از احباي اين خاندان با کرامتيم را به زمان غيبت مبتلا فرمود 
ــيد پس ابر، مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) را بر ما حجتی مدام و امامي  و خورش
ــف محمدي6و عنايت  ــاکر درگاه ايزدي و لط ــد تا ش تمام قرار داد. باش

مرتضوي7و نگاه مهدوي7باشيم.
دعاي پر فيض ندبه که منقول از امام معصوم7است داراي نکاتي فراوان با 

بسمه تعالی



گرايش کلامي است که استدلالاتي در خور را براي اثبات امامت ائمه طاهرين 
ــتان ملک  عليهم صلوات االله اجمعين در خود دارد و ما به عنوان کمترين آس
ــالت پناه6و خاندان طيبين و طاهرين برآن شديم  ــبان حضرت رس پاس
ــخناني چند را با اتکا به آيات قرآن کريم و  ــريف س که پيرامون اين دعاي ش
ــريف و البته با استعانت از ذات قدسي پروردگار جل جلاله و اميد  احاديث ش
ــت اين بضاعت مزجات  به عنايت حضرات معصومين:بيان داريم. اميد اس
ــراپا تقصير اين اجازت  ــود و به اين حقير س مورد قبول خداوند منان واقع ش

داده شود تا يکي از کوچک مدافعان اين خاندان سراسر نور قرار گيرم.
والسلام   

احقر من احباء اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب7    

فرهاد ملا اميني ۸/ مرداد / ۱۳۸۹ هـ ش    

برابر با ۱۸/ شعبان المعظم / ۱۴۳۱ هـ ق    
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نگرش شيعه
ــبت به موضوعات  ــه نگرشي خاص نس ــيعه به عنوان مکتبي فعال هميش ش
ــئله  ــت که البته اين مس پيرامون خود دارد و هرگز به اجتماع بي تفاوت نيس
دستور اکيد دين مبين و شريعت محمدي 6 نيز مي باشد که قرآن کريم 
ــما يک توصيه ي بسيار مهم مي کنم و آن اين است که  مي فرمايد: «بگو به ش
ــد.»۱ از اين آيه چه نکته اي را  ــا دو تا دو تا در راه خدا قيام کني ــي يکي ي يک
ــت کنيم؟ جز، اين مسئله است که اسلام رکود را نمي پذيرد  مي توانيم برداش
ــر بي عدالتي ها و کج روي ها بي تفاوت  ــلمانان در براب و قبول نمي کند که مس
باشند؛ پس مسلمانان بايد در همه ي احوال در فکر زدودن ناپاکي ها از سطح 

___________________________________
۱- آيه ۴۶ سوره سباء



ــد يا خشکي يا نه، فراتر از اين  ــند حال اين ناپاکي در روي دريا باش عالم باش
مسائل، ناپاکي و جهالت در دل مردم رخنه کرده باشد. در هر صورت شخص 
ــلمان موظف است اقدامي انجام دهد تا با اين اقدام هم خود به جايگاهي  مس
ــد و هم همنوعان و هم کيشان خود را تعالي دهد؛ در اين ميان  از کمال برس
اهل بيت عصمت و طهارت : به عنوان انسان هاي کامل و متاله حقيقي، که 
ــتند. هرکدام با بصريت الهي  در برهان، عرفان، قرآن در عالي ترين مراتب هس
خود راهي را براي وصول به آن معنا که چيزي جز تعالي خود و ديگران نبود 
ــان  ــب به آن موقعيت مکاني و زماني که ايش طي کرده اند و طريقي را متناس
ــان در آن قرار داشتند برگزيدند که بتوانند بيشتر راهگشا  و مردم هم عصرش
ــند. دعا و خواندن مناجات و بيان حقايق در غالب آن نيز يکي از همين  باش
ــت و اين خود زيبايي را بر جمال  ــت که بسيار مؤثر واقع شده اس راهکارهاس
ــق حقاني، صرفا دعا خوانده  ــيع مي افزايد. زيرا در اين طري نوراني مکتب تش
نمي شود که بهره معنوي از آن نصيب شود بلکه دعا محلي مي شود براي بيان 
حقايق تاريخ و دفاع از ارزش ها. مسئله مهدويت که درآن شيعه و سني اتفاق 
ــري را به پيش مي خواند زيرا  ــت که تمام جامعه ي بش نظر دارند مقوله اي اس
موعودگرايي يعني رهسپارشدن به سوي جامعه اي ايده آل در تمامي زمينه ها 
اما فهم موعود، شناخت او و چگونگي برقرارکردن ارتباط با او مسئله اي است 
که بايد بسيار مورد توجه و مداقه قرار گيرد زيرا جهان امروز با توجه به بحران 
ــون فرق الحادي،  ــکلات عديده اي چ ــت دچار مش معنويت که با آن روبروس
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عرفان هاي قلابي و در کل داروهاي ناسالم و تاريخ گذشته اي است که شيادان 
براي رسيدن به منويات پليد خود آن ها را به دل هاي تشنگان معنويت عرضه 
ــر غذايي را نمي پذيرد و هضم  ــان ه کرده اند غافل از اين مطلب که روح انس
نمي کند. از اين رهگذر است که هر روز کلاف سردرگم روح و جان جامعه ي 
بشري بيشتر به هم گره مي خورد. داروي جان قطعاً در دست صانع جان است 
ــي جز ولي خدا و امام عصر  ــود کس ــر خواهد گش و آنکه اين مَفَر را براي بش
ــخصي خود  (عجل االله فرجه الشــريف) نخواهد بود. اما مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف)  موجود ش

پرچم دار تفکري ناب است و در عين حال مبيّن و عامل آن. 

قضا و قدر در دعاي ندبه
ــيعه به عنوان مکتبي الهي قضا و قدر را به گونه اي خاص مورد توجه قرار  ش
ــدن  ــن ش ــئله را با جبر اختيار نزديک مي داند. براي روش مي دهد و اين مس
ــئله ما ابتدا به صورت مختصر جبر و اختيار را توضيح مي دهيم و بعد به  مس

قضا و قدر مي پردازيم.
ــار مي فرمايند:« نه جبر مطلق حاکم  ــام صادق 7 در مورد جبر و اختي  ام
است و نه اختيار مطلق بلکه امر چيزي بين اين دو.» يعني ما در زندگي خود 
ــرا هر کدام بر ديگري تأثير  ــت و پنجه نرم مي کنيم زي با هر دوي اين ها دس
ــن  ــويم ولي براي روش مي گذارد. نمي خواهيم در بحث جبر و اختيار غرق ش
ــدن ذهن مطلب را با مثالي بيان مي کنيم. شما جبراً در خانواده اي به دنيا  ش
ــيد.  آمده ايد ولي اختياراً مي توانيد با پدر و مادر خود مهربان و يا تندخو باش
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در اثر اين عمل اختياري شما، فرزندتان با شما به نوعي خاص برخورد خواهد 
ــه اختيار وجود  ــت و در عين حال هميش کرد. پس همه جا اجبار در کار نيس
ندارد. براي مثال مرگ حتمي و غير حتمي، مرگ حتمي قضاء ايست که از آن 
راه گريزي نيست اما مرگ غير حتمي که قبل از به پايان رسيدن عمر شخص 
ــت براي او اتفاق افتد، امري است که در اختيار شخص است يعني  ممکن اس
فردي با قطع رحم موجب مي شود تا آن اجل غير حتمي برايش اتفاق بيفتد 
ــتي استفاده  و زودتر از موعد بميرد و نتواند از فرصت هاي زندگي اش به درس
کند يا با صدقه دادن موجب مي شود تا مثلا اين قطع رحمي که انجام داده و 
موجب شده تا اجلي غير حتمي برايش حادث شود پيش از اصابت به او از وي 
رد شود. البته شايان توجه است اين سخن به معناي اين نيست که دو عمل 
بيان شده يعني قطع رحم و صدقه دادن جايگزين يکديگر هستند بلکه مراد 
ــت که قضاء غير حتمي مانند اجل معلق قابل برگشت و قضاء حتمي  اين اس

مانند مرگ حتمي غير قابل بازگشت و تغيير است.
ولي آنچه در دعاي شريف مورد توجه است حمدي است که انجام مي پذيرد. 
ــائل يعني مقام رضا و تسليم، نه به نحوي که  ــت براي تمامي مس حمدي اس
ــيد از خدا بداند.  ــبت دهد و اگر بلائي به او رس ــان خوبي را به خود نس انس
ــود مي گويد خدا او را اکرام  خداوند رحمان مي فرمايد: «اگر به بنده خوبي ش

کرد و اگر سختي به او برسد مي گويد خدا به من اهانت کرد.»۱ 
___________________________________

۱- آيات ۱۵و۱۶ سوره فجر
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ــر ظاهري) هر دو ابتلا و  ــل از اين نکته که هر دوي اين افعال (خير و ش غاف
قضاء  الهي هستند و بشر فقط بايد با تمامي توان و توکل خود از خدا بخواهد 
ــتي ياري  ــر دو نوع امتحان يعني امتحان در ثروت و يا تنگدس ــا او را در ه ت
دهد. اهل بيت عصمت و طهارت:که در دعا به آن ها اشاره شده است مثال 
خوبي هستند براي عمل به اين مسئله زيرا در هر دو حال با بالاترين اخلاص 
ــد تا  ــئله موجب ش فقط و فقط به بندگي توجه مي کردند و بس و همين مس
خداوند آنها را براي دين خود و ذات خود خالص گرداينده و امر ابلاغ دين و 
همچنين ارشاد مردم که همان مرتبه ي عالي امامت است به ايشان اعطا شود 
و ايشان با رفتار خود، با علم خود و... نشان دادند که واقعاً واجد چنين مقامي 
هستند. «اَاللهُ اَعلَمُ حَيثَ يَجعَلُ رِسالَتِه. خدا بهتر مي داند در کجا رسالت خود 
ــاير انبياء نيز در حد ظرف وجودي خود از اين وديعه ي  را قرار دهد.»۱ اما س
ــده که خدا اين افراد را براي  ــريفه بيان ش الهي برخوردار بودند. در دعاي ش
ــالت و ارشاد مردم در نظر گرفته  امور خودش يعني بر عهده گرفتن امور رس
است و از آن ها پيمان گرفته که در مقابل لذائذ دنيايي خود را نبازند و آن ها 
نيز براي تحقق اين عهد آماده شده اند و خدا با علم کامل خود به اين مسئله 
آگاه بود که آن ها اين وظيفه را انجام خواهند داد. به همين دليل خداوند قرآن 
ــيله اي براي  ــايرين به آن ها آموزش داد و آن ها اين تعليم را وس را پيش از س
ــر منزل مقصود قرار دادند. قرآن کريم  ــت يعني رسيدن به س دخول در بهش

___________________________________
۱- آيه ۱۲۴ سوره انعام
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ــپس او را خلق کرديم و به او  ــان را ياد داديم و س تصريح دارد که ابتدا ما انس
ــاله را بازکاوي کنيم خواهيم ديد که اگر  ــان را آموختيم. حال اگر اين مس بي
ــد يعني پيش از آنکه تمام مراحل وجودي خود را براي  موجودي معدوم باش
ــان تکميل کند داراي موجوديتي بوده،  ــدن به موجودي به نام انس تبديل ش
ــان نبوده است. هر چند پتانسيل انسان بودن را  اما به معناي واقعي کلام انس
ــئله ي مذکور را آيه اي ديگر از قرآن تأييد مي کند جائي که  ــته است. مس داش
کر» يعني قرآن را براي تذکر فرستاديم. خوب  رنَ القُرآنَِ للذِّ مي فرمايد:«َ ويَسَّ
تذکر و تکرار براي کسي مفيد به فايده است که آن شخص اصل ماجرا را بداند 
و فقط بخواهد موضوع را دوره کند. پس آنچه به عنوان قرآن نازل شده است 
ــده است. به همين خاطر، فطرت ما  اصل آن در درون لوح وجودي ما حک ش
آنچه در قرآن بيان شده است را تصديق مي کند البته به شرط سلامت فطرت. 
زيرا رسول مکرم اسلام6مي فرمايند:«خداوند تمامي کودکان را بر فطرت 
ــان کامل (به معناي داشتن  ــلام خلق مي کند.» پس در مرحله اي که انس اس
روح و جسد) نبوديم و فقط روح بوديم تحت تعليم قرار گرفته ايم حال سؤال 

اينجاست که معلمان اين تعليم چه کساني بودند؟ 
خداوند متعال به عنوان اصلي ترين مؤثر در وجود و در واقع يگانه در وجود در 
اين آموزش نيز يگانه است. اما خداوند متعال بر طبق نظام تکوين خود براي 
ــانه ي حکمت  ــي کارهاي خود قوانين و نظاماتي در نظر مي گيرد که نش تمام
الهي است. يعني او مي تواند اراده کند و اراده انجام شود بدون ثانيه اي تأخير. 
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ــچ پدر و مادري فرزندي را  ــت مثلاً خدا مي تواند بدون هي ليکن اينطور نيس
بوجود بياورد اما اين کار را نمي کند. يعني براي حفظ نظامات جهان آفرينش 
ــان را با اراده، تنظيم و مشيت خود و با توجه به علت ناقصه اي به  خلقت انس
ــت ولي اگر خدا  نام پدر و مادر بوجود مي آورد. اين امرِ آموزش نيز چنين اس
ــاني واگذار نمايد آن اشخاص چه  ــي يا کس بخواهد آموزش عده اي را به کس

افرادي خواهند بود؟

عصمت و امامت 
ــان و پس  ــه در قدم اول با خداوند موافق نبودند ولی مورد خلقت انس ملائک
ــماء را آموخت وآن ها از ياد گرفتن اسماء عاجز بودند و انسان  از آنکه آدم اس
ــد پس ملائکه  ــر ملائکه اثبات ش ــاد داد برتري آدم ب ــه ملائکه ي ــماء را ب اس
نمي توانند واسطه ي چنين فيضي باشند. به عقيده ي اماميه اين افراد کساني 
ــخص ديگري نمي تواند  ــدس اهل بيت عصمت و طهارت:ش جز ذوات مق
باشد. مسئله ي برتري رسول مکرم اسلام6و اهل بيت طاهرين ايشان:

ــت که جبرئيل به عنوان رئيس  ــئله ي عروج پيامبر6مشخص اس در مس
ــته و چون  ــيار رفيع نداش ــه توان ياري پيامبر6را در درجات بس الملائک
ــه رفيع تر از  ــت و ملائکه هم در درج ــر خارج نيس ــلک بش پيامبر6از س
جبرائيل نداريم پس ملک نمي تواند مربي انسان باشد. خوب حال چگونه است 
ــر شده اند؟ از فرد حکيم بعيد  ــاير ارواح بش که عده اي از ارواح خاص مربي س
است که کسي را بر کسي بدون علت رجحان دهد و از دلايلي که مي توان بر 

١٣ شرح دعای ندبه



اين امر يعني معلم بودن اهل بيت:و متعلم بودن ما تبين نمود. اين است 
ــه خداوند از تمامي ارواح براي خدايي خود اقرار مي گرفت. اين ارواح طيبه  ک
ــه بندگي خداوند کردند و  ــر و با اخلاص تر قدم در پيش نهاده و اقرار ب زودت
دليل ما بر اين مدعا عملکرد اين بزرگواران در دنيا براي حراست همه جانبه 
از دين است که در واقع اجراي همان مأموريت خطير مي باشد. با اين شرايط 
و پيشگامي اين اشخاص، ايشان خود را براي اينکه خداوند آن ها را براي خود 
خالص گرداند، مسئوليت آموزش درآن دوران (عالم ذر) را به آن ها داد و هم 
ــعه ي وجودي  چنين امر تذکر در اين جهان را. يعني آنان با آن فعل خود، س
ــترش دادند که  ــعه ي وجودي را گس ــش بوجود آوردند و س را در درون خوي
خداوند آن ها را براي خود خالص گرداند. خداوند به دليل کمال مطلق بودنش 
ــتي و بدون نقصان است پس اگر  افعالي را که انجام مي دهد بدون کم و کاس
ــتن خالص کرد و به خود متوجه گردانيد  ــي را از هواي نفس و از خويش کس
ــيطان به درون او راهي نخواهد  ــخص هرگز منحرف نخواهد شد و ش اين ش
داشت که خداوند متعال در قرآن کريم مي فرمايد: شيطان گفت: «به عزت و 
ــوگند که تمام بندگان را گمراه خواهم کرد مگر کساني که مُخلَّص  جلالم س
هستند» يعني تو آن ها را براي خود خالص گردانيدي يعني به آن ها عصمت 
دادي. پس پيامبران به عنوان راهنمايان بشر داراي عصمت و طهارت هستند 
زيرا با نداشتن عصمت از رسالت آن ها نقص غرض مي شود و اهل بيت عصمت 
ــند، به دليل همين عصمت کبري  و طهارت: داراي عصمت کبري مي باش
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ــي دارند زيرا خداوند مي فرمايد: «لا  ــت که به حقايق کتاب خدا دسترس اس
رُون»۱يعني دست بي وضو و طهارت نبايد به قرآن رساند. اما  هُ الاَِ المُطَهَّ يَمُسُّ
در بطني ديگر، به معناي والاي قرآن کسي جز مطهرون دست پيدا نمي کنند 
ــما  و در قرآن، خود، مطهرون را معرفي مي کند: «همانا خدا اراده کرد که ش

اهل بيت:را از هرگونه آلودگي و ناپاکي دور کند و پاک نمايد.»۲ 
ــد، لزوم عصمت مشخص مي شود. اما دلايلي که براي  با مقدماتي که بيان ش
عصمت اهل بيت: از قرآن و حديث نقل مي شود فراوان است که بعضي از 
ــريف مورد اشاره است که در ادامه به تبيين  اين آيات و احاديث در دعاي ش
ــي و سومين سوره  ــوره احزاب س آيات و روايات خواهيم پرداخت. آيه ۳۳ س
ــت اهل بيت:مي نمايد. اين  ــت که دلالت بر عصم ــرآن کريم آمده اس از ق
ــت و مفهومي را براي  ــود که از ادات حصر اس ــريفه با (انَِّما) آغاز مي ش آيه ش
کساني که بعد از آن قرار مي گيرند محصور مي کند. يعني خداوند اراده کرده 
ــما اهل بيت:را از هر گونه نا پاکي پاک کند. يعني اين يک  که «فقط» ش
ــد بلکه اراده اي مخصوص براي  ــت که عام براي تمامي مردم باش اراده اي نيس
ــت که خداوند آن ها را با نام اهل بيت معرفي کرده است که  عده اي خاص اس
ــبت به آن ها نظري خاص دارد. اين آيه با داشتن تاکيداتي فراوان در لفظ  نس
ــانگر اراده ي حتمي خداوند است، دليلي است روشن بر عصمت  و معنا که نش

___________________________________
۱- آيه ۷۹ سوره واقعه
۲- آيه ۳۳ سوره  احزاب

١٥ شرح دعای ندبه



امامان شيعه و حضرت فاطمه زهرا3، ولي عده اي اين قول را نمي پذيرند و 
ــه طيبه و ۹ فرزند از فرزندان امام حسين7  مي گويند اهل بيت فقط خمس
ــتند و تمامي اقرباي پيامبر6را شامل مي شوند که بايد اين مسئله را  نيس
مورد توجه قرار دهيم. آيات هم جوار اين آيه ي شريفه در مورد تذکر به زنان 
ــت. يعني چگونگي رفتار را به آن ها مي آموزد و احکامي  پيامبر اکرم6اس
ــان مي دارد که با ضمير «کن» و امثال آن  ــبت به آن ها بي را براي آن ها و نس
ــده است در حالي که آيه ي تطهير با  ــت بيان ش که مربوط به جمع مؤنث اس
ــته شده است که مربوط است به جمع مذکر و هرگز درست  «کم» جمع بس
ــت که خداوند اهل بيت پيامبر6را با اين ضمير يعني «کن» خطاب  نيس
ــکيل مي دهند و  ــول االله6را مردان تش کند زيرا اکثريت در اهل بيت رس
ــد و غلبه اکثر بر اقل امري است عقلايي  فقط حضرت زهرا3مونث مي باش
ــاره کرد. اين آيه در خانه ي ام  و از بُعدي ديگر مي توان به مکان نزول آيه اش
ــت و آيات قبل و بعد از آن در مکان ديگر که داستان از  ــلمه نازل شده اس س
اين قرار است: «روزي حضرت فاطمه زهرا3سوپي مخصوص براي پدرشان 
ــان مي خواهند تا اميرالمؤمنين  نبي اکرم6مي آورند. پيامبر6از ايش
ــنين:را فرا خواند تا با هم از آن غذا تناول کنند. اين اتفاق  علي7و حس
مي افتد و بعد از آن پيامبر6کساء خيبري خود را بر سر آن ها مي اندازد و 
آن ها را اهل بيت خود معرفي مي کند و از خداوند مي خواهد تا هرگونه ناپاکي 
را از آن ها دور کند. سپس آيه تطهير نازل مي شود که ام سلمه هم قصد داشته 
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تا خود را وارد اين جمع کند که پيامبر6نمي پذيرند و مي فرمايند: تو به 
خير و سلامت در عقيده خواهي بود ولي جزء اين ها (اهل بيت) نيستي.

ــبت به آيات  ــياق در آيه نس در مورد آيه مي توان گفت: با توجه به تفاوت س
ــن آيات حذف کنيم  ــمت يعني آيه ي تطهير را از اي ــل و بعد اگر اين قس قب
ــد و از دلايل به کارگيري اين آيات در  ــاختار و معنا ايجاد نمي کن خللي در س
ــتور پيامبر6بوده و يا خير،  ــايد دس اين نقطه مي توان احتمال داد که ش
ــت و اين  در جمع آوري قرآن بعد از پيامبر6به اين نحو چينش يافته اس
ــت. مثلاً  آيه در زمان اهل بيت:مورد احتجاج حضرات معصومين بوده اس
ــان در جمع مهاجر و انصار به اين آيه و  ــن علي7در زمان عثم اميرالمؤمني

شأن نزول آن اشاره مي کنند ولي احدي منکر آن نمي شود.۱ 
ــائل مورد توجه در اين آيه اين است که آيات قبل و بعد از آيه ي  از ديگر مس
ــت ولي آيه ي تطهير در حال مدح کردن  تطهير به صورت عتاب آميز آمده اس
اهل بيت:است. مدحي که از اهل بيت عصمت و طهارت: صورت گرفته 
است مسئله ي تغليب يعني غلبه دادن ضمير «کم» به «کن» به دليل حضور 
ــت. ضمناً خداوند هرگز نام  ــنين:منتفي اس پيامبر6، علي7و حس
ــرار نمي دهد و با هم نمي آورد.  ــاير امت را در يک کفه ق پيامبر6را با س
ــت را مي آورد. بايد اين نکته  ــول خدا6 را جدا و بعد نام ام يعني نام رس
ــر و تحليل گر کتاب آسماني خود  را نيز افزود که اگر قرار نبود پيامبران مفس

___________________________________
۱- کتاب اکمال الدين
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ــت به هر  ــئله ي امامت بي معنا بود و خداوند مي توانس ــند به طور کل مس باش
ــخص هر طور خواست عمل کند در حاليکه اين  ــخص کتابي دهد و آن ش ش
گونه نيست. بلکه آن شخص پيامبر6است که منظور آيات کتاب خود، و 
همچنين مصاديق آن را مشخص مي کند. روايات در خصوص اينکه اين آيات 
ــأن چه کساني نازل شده و آيه ي تطهير در  (آيات قبل از آيه ي تطهير) در ش
شأن چه کساني نازل شده است بسيار فراوان است. بطوري که هفتاد روايت از 
اهل سنت در خصوص تأييد اين اعتقاد يعني  اين مسئله که رسول، خود بايد 
ــير و تأويل کند وجود دارد و اين روايات موجب  کتاب همراه خويش را تفس
مي شود که بسياري مناقشات حل شود. هر چند با وجود ادّله ي بسيار تاريخي 
در اين موضوع بسياري توجيهاتي عجيب تراشيده اند که حق را کتمان کنند 
ــي و تکيه بر روايات زيد ابن ارقم  که از آن جمله مي تواند به توجيهات آلوس
ــخنان وي و تناقض گويي مفتي بغداد  ــتدلالي در س و همچنين نبود ثبات اس
ــي) در باب مسئله اهل در سوره هاي قصص و..... يا تفسير کلمه اهل با  (آلوس
ــوره احزاب اشاره کرد که به صورت مبسوط به آن ها جواب داده شده است  س
زيرا شيعه خود را مکتبي پاسخگو مي داند و بر روی استدلال صحيح و دوري 
از مغالطه تأکيد فراوان دارد. در کتاب ادب فناي مقربان (تفسير زيارت جامعه کبيره 
ــي) تمامي نظرات را به صورت  ــرت آيت االله جوادي آملي (مدظله العال ــد ۵) حض جل

جامع مورد بررسي قرار داده اند که ما نيازي به آوردن آن نمي بينيم اما سؤال 
اصلي اينجاست که اصلاً افرادي مثل آلوسي و ... اين سخنان را در چه زماني 
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ــخنان در عهد جعل احاديث به  ــياري از اين س زده اند. بايد دقت کرد که بس
نفع دستگاه جابر خلافت اموي و مرواني و عباسي مطرح شده است و احاديث 
ــاختگي آن دوران در بيش تر موارد حتي صاحبان قدرت را راضي نمي کرد  س
ــيعه مفاخره کنند. اگر  ــيله آن احاديث بخواهند به امامان ش ــه آن ها به وس ک
ــيعه خود به اين آيه استشهاد  ــته باشيم که ائمه ش ــئله توجه داش به اين مس
مي کردند و خلفا و مردم نيز آن سخن را نفي نمي کردند، بسياري از اشکالات 
ــود مطمئناً ابوبکر، عمر و عثمان  ــود زيرا اگر حرفي ب خود به خود حل مي ش
ــان از آلوسي و امثال آن به مسئله عالم تر بودند و درجا جواب يا  و هم فکرانش
ــئله پيچيده نشود تا جناب آلوسي بخواهد  ــتدلال خود را مي گفتند تا مس اس

مسئله را حل کند!!! 
ــي از متقدمين  ــت که کس ــت و آن اين اس ــن اس ــده ي ما نکته روش به عقي
ــد پذيرفت که پيامبر  ــاء ندارند ولي باي ــاي عصمت براي غير از اهل کس ادع
اسلام6نمي توانستند تمامي مسائل را براي مردم دروني کنند، همانطور 
که در زمان خود ايشان بي حرمتي ها، جدل ها، جلو رفتن ها و عقب ماندن هاي 
ــد آيات متعدد در قرآن کريم  صحابه که عده ي آن ها کم هم نبود موجب ش
ــاني که پيامبر6را ديدند  ــود. پس انتظار از کس در مذمت صحابه نازل ش
ــد را درک کردند، معجزات را ديدند  و وحي را که به پيامبر6نازل مي ش
ــتند وجود دارد که بخواهند  ــول خدا6را نگه نمي داش ولي باز حرمت رس
ــاره قوم گرايي را  ــه روش اجداد خود بازگردند و دوب ــان ب بعد از حضرت ايش
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به جاي شايسته سالاري رواج دهند. اصل مطلب اين است که همه مي دانستند 
ــاني هستند و آيه تطهير در وصف چه کساني است، زيرا  اهل بيت:چه کس
قراين غير قابل انکار بود و هست، ولي عرب در ميان خود اين فکر را مي کرد 
که اگر قرار باشد علي7حکومت کند و قواعد اسلامي رعايت شود جامعه اي 
که مي خواست به راحتي زندگي کند و روابط را به ضوابط مقدم کند، هرگز به 
ــيد. همان گونه که در دوره ي عثمان اين نوع از حکومت  اهداف خود نمي رس
ــي برپا کرد که مدت ها باعث تشنج شد. بهتر  رابطه اي و فاميلي چنان شورش
ــتند که چه کسي اصلح است ولي  بگوييم خلفاي بعد از پيامبر6مي دانس
ــؤالي در ذهن  ــت س نفعي براي خود در ادعاي خلافت ديدند. حال ممکن اس
پديد بيايد پس اگر قرار بود که احکام و فرامين اسلام دروني نشود چرا اصلاً 

پيامبر6به ميان مردم آمد؟ 
ــؤال بايد گفت قرآن پيامبر را شاهد، منذر و مبشر مي داند و  در جواب اين س
هدايت و ضلالت مردم را به خود نسبت مي دهد. يعني مي گويد تو بگو و انذار  
ــت  ــيار اس بده ما خود هدايت مي کنيم که آيات در قرآن با اين مضمون بس
ــعه ي وجودي که  ــوره ي طه. هر کس با اختيار خود و با س مانند آيات اول س
ــعادت و شقاوت خود را پديد مي آورد و  براي خود ايجاد مي کند و زمينه ي س
خداوند نيز بنا بر حکمتش هرگز کسي را بي دليل هدايت و گمراه نمي گرداند. 
ــالت، قرآن و امامت را ارزاني مي دارد که اين  يعني خداوند نعماتي مانند رس
ــد  ــه حقايق دين آگاه چون اگر معصوم نباش ــت و ب ــت الزاماً معصوم اس امام
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ــت. بايد معصوم باشد تا همان اهداف پيامبر6را دنبال  وجودش بي اثر اس
کند اينجاست که مردم بايد راه سعادت يا شقاوت را برگزينند.

سؤال: پس با اين توضيحات، سخنان آلوسي و امثال آن براي چيست؟ 
همه چيز از يک تعصب سرچشمه مي گيرد. البته در خوش بينانه ترين حالت، 
ــده و بهترين خلق خدا، علي7با تمامي فضائلش که همه ي  عملي انجام ش
ــلام از جمله خلفاء سه گانه به آن آگاه بودند از خلافت که حق مسلم  امت اس
وي بوده کنار گذاشته مي شود و عده ي بسياري بعد از اين حق کشي به خلافت 
ــند و جانشينان علي7، تبعيد، شکنجه و شهيد مي شوند ولي کسي  مي رس
ــوند و با هزار تناقض گويي  ــال ها بعد افرادي پيدا مي ش ــخني نمي گويد. س س
ــلام  ــير خود را براي اين عمل که باعث رکود و دورافتادگي جامعه از اس تفاس
ــي مي کنند. ما با تأمل در گفتار مفسرين مسلک خلافت  ــد دليل تراش ناب ش
ــئله مشاهده نکرديم. البته ناگفته نماند با نگاه  چيزي جز اين را در بطن مس
تاريخي به مسئله درخواهيم يافت علي7در جنگ هاي زمان پيامبر بسياري 
ــازان جامعه ي اسلامي بودند و  ــتاد که آنان بعدها از جريان س را به درک فرس

قطعاً خواستار حکومت فردي چون علي7نبودند.
اصلاً عرب آن گونه که شايسته بود رسالت را درک نکرد زيرا اگر به روح دين 
ــد،  پي مي بردند و به قول قرآن کريم ايمان به درون دل هاي آن ها وارد مي ش
قطعاً حکومت به دست افرادي مانند يزيد نمي افتاد تا در شعري تمام منويات 
پليد و اعتقادات گذشتگان هم فکرش را به صورت علني به گوش همگان رساند. 
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ــي نبود.» پس عرب  ــازي کرد وگرنه خبري از وح ــم با حکومت ب «بني هاش
اسلام و اتحاد بين اقوام را وسيله اي براي حکومت کردن فرض نمود نه راهي 
ــت  ــرفت روحي و اجتماعي تمامي طبقات، پس طبيعي اس براي تعالي و پيش
که نخواهد علي7يعني عامل راستي اسلام ناب به حکومت دست يابد. اين 
ــخص است علت  ــئله در نگاهي گذرا به تاريخ حکومت امام علي7مش مس
جنگ هاي امام7چه بود؟ آيا غير از اين بود که هر کس سهمي مي خواست 
بيش تر از آنچه بايد؟ طلحه، زبير، عايشه و معاويه هر کدام چه مي خواستند؟ 
سهمي بيشتر از بيت المال و عافيت طلبي، دنياخواهي و حکومت بر شامات و ....

روح دين چيست؟
ــرافيت هم خواني دارد؟ خوارج  ــا روح دين با تبعيض هم خواني دارد؟ با اش آي
ــانده  ــاد و تباهي کش چه مي گفتند؟ آيا نبود که با جهل خود جامعه را به فس
ــخن از علم و جهل مي گويد و  ــد؟ علي7در روز اول در ميان مردم س بودن
ــر پيش از آنکه از عالم  ــدا از جاهل پيمان نگرفت که بداند مگ ــد: خ مي فرماي
ــهيدان  ــالار ش ــت که بياموزد مردم عوام در اين ميان به قول س ــان گرف پيم
ــتند و عافيت خود را بر  ــن را بازيچه اي در دهان داش ــين بن علي7 دي حس
ــت و  ــز ترجيح مي دادند. مانند بيماري که از مرض خود بي خبر اس همه چي
تن به جراحي نمي دهد. اگر علي7در صدر کار قرار مي گرفت براي مداواي 
ــرطاني را خارج نمايد،  ــد و غده چرکي و س ــه مجبور نبود جراحي کن جامع
ــار جراحي نمي رود. دمل هاي  ــار غافل از مرض خود زير ب ــي جامعه ي بيم ول
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ــوند و تمامي افکار را در بر مي گيرند. همين مسئله باعث  چرکي بزرگ مي ش
ــايرين مکاتبي را به وجود بياورند که  ــود تا اشرافيت زرپرست شام و س مي ش
جز مغالطه کاري حاصلي ندارند. جبرگرايي نمونه اي است از اين مسئله که با 
نگاه شيعي تفاوت بسيار دارد. نگاه امام جعفر ابن محمد صادق7اين است 
ــت نه اختيار مطلق بلکه امر ميان اين دو است. با  که نه جبر مطلق حاکم اس
نبود علي7در مسند حکومت، زرسالاران براي اعمال و افعال خود مغالطات 
نظري مي کنند، حديث جعل مي کنند، حلال خدا را حرام مي کنند و بلعکس. 
اين ها قطره اي بود از درياي علل و عوامل اينکه چرا عده اي مانند آلوسي و.... 
دليل تراشي مي کنند و اهل بيت را به آل عقيل و آل عباس و ابوسفيان و غيره 
ــب مي کنند. يعني ايشان را اهل بيت مي دانند تا بدين طريق اين لکه ي  منتس
ــد ولي همانطور که  ــابق خود بزداين ــان س ننگ را به نحوي از دامن هم کيش
ــخنان بيهوده است زيرا متقدمين از هم مسلکان امثال آلوسي  گفتيم اين ها س
در مقابل احتجاجات ائمه در مورد آيه تطهير سخني به ميان نياوردند تا اينکه 
ــي نمايند. براي اثبات اين مدعا بايد  متأخرين بخواهند براي آن ها دليل تراش
ــنت هم بيان  ــاره کرد که در کتب اهل س به احتجاجات حضرات ائمه:اش
شده است و کسي از مردم آن زمان منکر داستان نشده است. از آن جمله مي 
ــول اکرم6که سيوطي در المنثور نقل نموده اشاره  توان به استشهاد رس
ــول مکرم6نه ماه تمام به در خانه فاطمه3مي رفت و آن ها  کرد که رس
ــپس آيه ي تطهير را تلاوت مي فرمود و استشهاد  را به نماز فرا مي خواند و س
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ــهاد علي7در روز شورا، استشهاد  ــجد پيامبر6، استش علي7در مس
ــهاد علی7قبل از شروع ماجراي صفين  فاطمه3در غصب فدک و استش
اشاره کرد. حتي امام رضا7هم استشهادي به آيه ي تطهير در مقابل مأمون 

مي نمايند که در آن جا هم کسي منکر نيست.۱ 
ــخن در اين باب با توجه به استدلالات بيان شده مکفي است. خلاصه  پس س
ــد از پيامبر6داراي عصمت  ــود که اگر امام7بع بحث نيز چنين مي ش
نباشد نمي تواند راه او را ادامه دهد و منويات او را به سر منزل مقصود برساند. 
ــند که منشأ و اثري واحد  در واقع بايد امام7و پيامبر6نوري واحد باش
ــي و مکاني هر کدام به گونه اي عمل  ــد. ليکن با توجه به مقتضيات زمان دارن
کردند که شايسته ترين اعمال براي آن موقعيت بوده است؛ نتيجه ديگر اينکه 
ــه طيبه و نُه  ــاني جز خمس ــي يا کس بنا به دلايل مذکور آيه ي تطهير به کس
ــي عده اي جز سخن  ــاره ندارد و توجيه  تراش فرزند از فرزندان حسين7اش

گزاف نيست.
زيرا متقدمين و هم عصران ائمه:هيچ کدام کسي يا کساني ديگر را مصداق 

اين آيه نمي دانستند. (آيه ي تطهير)
 تفسير آيه «قُل لا اَسئَلَکُم اَجراً الاَِ المَوَدَّه فِي القُربي.» اين آيه که مي فرمايد:  
ــما طلب نمي کنم مگر اينکه دوستي اهل بيت  ــالتم مزدي از ش «بگو براي رس
ــته باشيد.» موضوع اين آيه حب و محبت به اهل بيت است در آيه ي  مرا داش
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ــد. اهل بيت:چه کساني  قبل که مورد بحث قرار گرفت به تفصيل بيان ش
ــد پيامبر6مفسر و معلم  ــاره ش ــتند. همان گونه که در بحث قبل اش هس
ــت که مصداق وحي را مشخص مي کند و مي گويد که چه  ــت و اوس وحي اس
ــت. اين مقدمه اي است  ــده اس ــي منظور آيه بود يا چرا فلان آيه نازل ش کس
ــود اصل وحي  ــر اين مقدمه پذيرفته نش ــر آن تکيه کرد، چون اگ ــه بايد ب ک
ــدس داراي پيچيدگي هايي  ــرا اين کتاب مق ــت. زي و قرآن هم پذيرفته نيس
ــد نه تنها هدايت نمي کند بلکه به  ــت که اگر مبين صحيح براي آن نباش اس
خاطر ژرفايش باعث گمراهي و غرق شدن شخص هم مي شود. همانطور است 
گمراهي کساني که براي گزافه گويي هاي خود آياتي از قرآن را مي آورند. زيرا 
ــت که «کتاب خدا ما را بس» اما اگر اين  اين اعتقاد در درون آن ها زنده اس
ــنايي به  ــل را بپذيريم اصلاً به تناقض برخورد نمي کنيم. عده اي بدون آش اص
ــت طاهره، خودِ قرآن را مي خوانند  ــلام و چنگ زدن به دامان عصم مکتب اس
ــخصي کتابي  ــاي عجيب مي گيرند. به عنوان مثال چندي پيش ش و نتيجه ه
ــخص ادعا  ــال کرد که در آن کتاب اين ش را براي من از طريق اينترنت ارس
ــخنان  ــت که اين کمترين نيز براي س ــت که قرآن کريم را نقد کرده اس داش
ــان حاضر به ادامه بحث نشد. او در قسمتي از مکتوبه ي  ــتم و ايش او نقد نوش
ــه قومي نعمت و فرصت مي دهيم و  ــود گفته بود که خدا مي فرمايد: «ما ب خ
ــخص  بعد او را هلاک مي کنيم.» البته من مضمون آيه را بيان کردم يعني ش
نويسنده چنين آيه را يافته بود و براي خود تفسير کرده بود که نعمت دادن و 
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ــت دادن براي گناه و بعد هلاک کردن، دليلي غير از جنون و ديگر آزاري  فرص
ندارد در صورتيکه اگر اين شخص به معارف اسلامي مراجعه مي کرد قاعده اي 
به نام املاء و استدراج را مي يافت و هرگز اينچنين تفسير نمي کرد و يا پيش 
از آن اگر توحيد شيعي را درست درک کرده بود هرگز به خود اجازه نمي داد 
چنين فعل ناروائي را به خداوند قادر و متعال نسبت دهد. پس تفسير و فهم 
ــت. شيعه و سني  ــک به روايات و توجه به تاريخ ممکن نيس قرآن بدون تمس
ــيعه و حضرت  ــأن ائمه ي ش اتفاق نظر دارند که آيه ي تطهير و مودّت در ش
ــده است که مي توان از آن جمله تفسير طبري ج ۵،  فاطمه زهرا3نازل ش
ــري، فخر رازي، ابن  ــتدرک حاکم ج ۳، احمد بن حنبل، بلاذري، زمخش مس

اثير قرطبي، اندلسي، عسقلاني و ... را نام برد.

ديدگاه در باب اجرا در مورد پيامبر اكرم6
پس پيامبر6مي خواهند در ازاي رسالت ايشان با خاندان او مودت داشته 
ــه وظيفه پيامبر6اين  ــئله تصريح دارد ک ــند. قرآن کريم به اين مس باش
ــلمان کند. وظيفه او اين است که فقط مبشر و منذر  ــت که مردم را مس نيس
ــد پس مردم اگر ايمان هم نياورند وقتي پيامبر6اين اعمال  و شاهد باش
ــان بدهکار هستند و او اجزاي  ــبت به آن ها انجام مي دهد، آن ها به ايش را نس
طلب فرد دارد؛ در هر صورت پيامبر6محق است که بخواهد اجر و مزدي 
دريافت کند و خود آن را تعيين نمايد هر چند که از روي هواي نفس سخن 
ــت. در اينجا نکته اي  ــه ي وحياني اس نمي گويد و هر چه مي گويد داراي ريش
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ــود که بسيار شيرين است و نشان دهنده ي  ــن مي ش با جمع اين دو آيه روش
لطف الهي است. در آيه اي عصمت را مختص اهل بيت:مي داند و در آيه اي 
ــول خود مي داند. يعني به نحوي مردم  محبت به اين اهل بيت:را اجر رس
ــتي اخلاقي مي گذارد که رسولي که براي هدايت شما زحمت  را در رودربايس
فراوان کشيد بنابر اصول اخلاقي حرمت آنچه را دوست دارد نگه داريد و آن ها 
را دوست بداريد. وقتي اين دو آيه را در کنار حديث ثقلين مي گذاريم متوجه 
ــويم که اين اجر خواستن و آن مشخص کردن عصمت براي اين مسئله  مي ش
است که مردم گمراه نشوند و راه نبي مکرم اسلام6ادامه پيدا کند. پس 
اين مسئله نشانگر اين است که خدا فقط هدايت بنده را مي خواهد و نه چيز 
ديگر را. زيرا محبت کسي که عصمت دارد موجب اطاعت است و اطاعت اين 
شخص موجب تعالي روح و زندگي دنيوي و اخروي مي شود. اما در اينجا لازم 
ــت به بعدي ديگر پيرامون اين آيه بپردازيم که بسيار حائز اهميت است و  اس
آن نكته اين است که اگر کسي دعوت پيامبر را پذيرفته باشد و اجري را که او 
طلب کرده است را پرداخت نکند غاصب مفهوم دين است زيرا چيزي گرفته 
و مزد آن را نپرداخته است. يعني دين بدون ولايت و محبت اهل بيت معنايي 
ــت زيرا افرادي که مفهوم را  ــو انتقاد در جاي خود باقي اس ندارد و از ديگر س
ــت که در ظاهر چيزي نگرفته اند ولي در اصل طرف  ــت اس نپذيرفته اند درس
تبليغ پيامبر 6بوده اند و بدهکار هستند هرچند مفروض نيست که کسي 
که اصلاً دين را قبول ندارد خود را مديون و بدهکار بداند ولي اين بدان معنا 
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ــرک وجود نداشته باشد. به هر روي  ــت که اصل بدهي براي شخص مش نيس
محبت صرف داشتن علقه بدون الزام عملي به متابعت همه جانبه اصلاً منظور 
قرآن و حديث نيست. زيرا بي فايده است و از موجودي حکيم مانند خدا اين 
ــت. در دعاي شريف مبحث زندگي  ــخني لغو بگويد بعيد و ناممکن اس که س
ــت که البته به صورت اشاره مي باشد  ــده اس عده اي از انبياء بزرگ:بيان ش
ولي موضوع اصلي اين نکته است که داستان زندگي اين بزرگان بهانه اي شده 
ــئله که خدا براي اين پيامبران که داراي مقام معصوميت  براي طرح اين مس
ــين قرار داده است. همانطور که قبلاً هم اشاره شد و در دعاي  ــتند جانش هس
ــده است علت انزال رُسُل پي درپي و قراردادن  ــريف هم به صراحت بيان ش ش
جانشين براي هر کدام از آن ها اين است که هر کدام بعد از ديگري مستحفظ 
ــند تا دين حق از جايگاه خود خارج نشود. يعني بدعتي  ــريعت باش دين و ش
ــاره شد اگر قرار باشد امري در  ــود و همانطور که اش در درون دين ايجاد نش
ــود يا اينکه از انجام آن عمل دوري شود بايد تحقق يا عدم  جامعه اجرايي ش
تحقق براي مردم ملکه شود و ملکه شدن يعني ايجاد حالتي در روح که مانند 
ــريف دليل فرستادن  ــت. بلکه ماندگارتر، پس دعاي ش ــنگ اس حکاکي بر س
ــد و اين که دين دچار  ــتورات الهي مي دان ــاء را از پي هم ملکه کردن دس انبي
ــئله برخورد مي کنيم  ــود. ما با مطالعه در تاريخ اديان به اين مس تحريف نش
ــيناني را مشخص مي کردند  ــين يا جانش که تمامي پيامبران براي خود جانش
ــه خداوند آنها را تعيين کرده بود. يعني پيامبر فقط مبلغ اين نکته بود که  ک

حقيقت در پرتو ولايت٢٨



ــه ي تاريخ آن شخص جانشين داراي  ــي جانشين اوست و در هميش چه کس
ــيث که خليفه ي حضرت آدم  ــت مانند ش ــاير امت بوده اس مراتب والاتر از س
ــته باشد و دور از مفاهيم  ــخص جانشين با خداوند ارتباطي نداش بود. اگر ش
ــريعت باشد، قطعاً دين دچار تحريف خواهد شد. زيرا درک يک فرد  اصلي ش
ــريعت همانند درک شخصي که خداوند نظر دارد که او مستحفظ  عادي از ش
ــد نخواهد بود. اين مطلب در جامعه شناسي امروز نيز جايگاهي دارد  دين باش
ــت، يعني استفاده کردن از ابزارهاي  که همان بحث «دروني کردن» ارزش هاس
اجتماعي براي اينکه عملي براي مردم جا بيفتد. حال فرض کنيد که شخص 
مي خواهد قانون را براي ديگري نهادينه کند و دروني بنمايد اگر اين شخص 
ــد و خود در  ــنا نباش ــت خود آنچنان با روح قوانين آش که در صدر هرم اس
ــد چگونه مي تواند الگويي  ــي قانون را رعايت نکرده باش ــي مراحل زندگ تمام
ــؤال مطرح مي شود که چه  ــب براي زندگي ديگران باشد؟ حال اين س مناس
ــي مي تواند در تمام مراحل زندگي دين را کاملاً رعايت کند؟ جواب اين  کس
ــخص معصوم است. عصمت بايد از سوي خدا  ــؤال يک کلمه است و آن ش س
ــخص را واجد اين بداند که شخص معصوم باشد يا خير؟  ــود و خدا ش اعطا ش
(براي فهم بهتر عصمت مثالي را بيان مي کنيم مثلا افراد عالي هرگز نجاساتي 
مانند مدفوع خود را نمي خوردند و انجام اين کار براي او به قدري قبيح است 
ــتند حال  که در مخيله خود نيز راه نمي دهند، پس در اين مورد معصوم هس
ــر و امام در مورد انجام گناه کوچک و بزرگ چنين  ــراد معصوم مانند پيامب اف
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ــتند يعني در مخيله ي ايشان خطور نمي کند که کوچکترين ترک اولايي  هس
را انجام دهند چه رسد به گناه. امر عصمت و همچنين تبيين قوانين شريعت 
ــخص مبرهن است.  خصوصياتي مي خواهد که آن خصوصيات در رفتار آن ش
ــي7براي جانشيني خود و همکاري خود در انجام امر خطير  مثلاً اگر موس
رسالت برادر خود هارون7را پيشنهاد مي کند در او شرايطي را مي بيند که 
ــرايط را به عنوان پيامبر و عالم به قوانين و تمامي جوانب در شخص يا  آن ش
اشخاص ديگر از امت خود نمي بيند و به همين دليل او را براي جانشيني خود 
ــنهاد مي دهد. البته عده اي از جُهال اين امر يعني پيشنهاددادن را امري  پيش
نادرست مي دانند در حاليکه اينگونه نيست. زيرا اگر شخص پيامبر درک نکند 
ــي به جوانب دين او عالم تر و عامل تر است اصلاً بايد در پيامبري  که چه کس
ــنهاد دادن از سوي يک پيامبر  ــخص شک کرد و درضمن اينگونه پيش آن ش
ــت و آن دلسوزي پيامبر در مورد  ــان گر امر مهمي اس بنابر علمي که دارد نش

دين و آينده ي امت خويش است.

رسالت پيامبر اكرم6
ــت محمد مصطفي6امري خطير و بس  ــالت حضرت ختمي مرتب امر رس
ــت. ايشان به عنوان آخرين سفير الهي دين را بر تمامي اهل عالم  بلندپايه اس
ــري دوران  ــان و به طور کامل تمدن بش ــد در زمان بعثت، جه ــل کردن تکمي
کودکي خود را آرام آرام پشت سر مي گذاشت و همين امر موجب شد پيامبري 
ــوي بشر ارسال شود که داراي آخرين مِتُد براي اداره ي عالم باشد. يعني  به س
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ابعاد عقلاني بشر به حدي رسيده بود که مي توانست دين همه جانبه را درک 
ــتاده شد و اينگونه نبود  کند. پس دين به صورت کامل براي آدميان فرو فرس
ــري را که در  ــمتي از نيازهاي بش ــود و فقط قس ــه احکامي خاص نازل ش ک
ــخ گويد. براي آخرين بار پيامبر اسلام6به سوي  آن زمان مطرح بود پاس
ــخگوي تمام نيازهاي شماست. يعني شما  ــر گسيل شد تا بگويد دين پاس بش
ــود را اداره کنيد. لازم به  ــئون زندگي خ ــتناد به دين تمام ش مي توانيد با اس
تذکر است دين در نزد خداوند فقط اسلام است. يعني ما مسئله اديان نداريم 
ــت که دين تسليم محض بودن در  ــلام اس بلکه فقط دين داريم و آن دين اس
برابر تمامي اوامر و نواهي الهي است. يعني روح دعوت هيچکدام از پيامبران 
غير از اين مطلب نبوده است. ليکن هر کدام بنابر شرايط و موقعيت مکاني و 
ــه جاويدان را ذکر کردند و مردم را  زماني خود جوانبي از اين واقعيت هميش
ــوي اين حقيقت والا دعوت نمودند. ليکن دين اسلام به دليل  با راه هايي به س
آخر بودنش مي بايست تمامي جوانب را داشته باشد. به همين دليل بار رسالت 
ــنگين تر است و  ــايرين س اين پيامبر که به تمامه بايد دين را ابلاغ کند از س
ــي محول  ــنگين را به کس ــد بنابر حکمت ازلي و ابدي خود اين بار س خداون
مي کند که سعه ي وجودي آن را داشته باشد و وقتي آن شخص از سوي خدا 
ــود حتماً داراي فضيلت بر سايرين است. پس بيان شد که اين  منتخب مي ش
پيامبر، آخرين راهکار را براي سعادت بشر آورده و اين مطلب مؤيد اين است 
که بايد دعوت اين پيامبر هم عمومي و فراگير و جهاني باشد يعني اگر اينطور 
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نباشد (نعوذاً بااالله) حکمت الهي زير سؤال مي رود. زيرا خداوند آخرين متد را 
فرستاده فقط براي عده اي خاص و خود به صورت عمدي عده اي را از هدايت 

محروم کرده است.
که اين مطلب بنابر شناختي که اول بايد از خداوند داشته باشيم که (انشاء االله) 
ــت. يعني ممتنع است که موجودي حکيم و رحمان عده اي  داريم ممکن نيس
ــي محروم کند.  ــدا کنند بدون هيچ دليل ــت ابدي را پي ــه راه هداي را از اينک
ــخص  ــس بنابراين لزومِ عقلي، جهاني بودن نبوت حضرت محمد6مش پ
مي شود. حال بايد به بحث جانشيني اين امر خطير بپردازيم يعني جانشيني 
ــوال مطرح شود که ما قبول نداريم  ــت اين س آخرين پيامبر. البته ممکن اس
ــت و او براي تمامي شئون زندگي بشر برنامه  که تعاليم اين پيامبر جهاني اس
ــکال بجاست که بايد در جاي خود و در باب دکترين اسلام  دارد که البته اش
ــي، حقوق، علوم دفاعي و  ــم به علوم مادر و پايه مانند جامعه شناس که منقس
ــود ولي متاسفانه اين مجال  ــخ گفته ش امنيتي، اقتصاد به صورت مفصل پاس
جاي بحث اين قسم از مسائل نيست و ما فرض را بر اين داريم که خواننده ي 
ــرط بقاي  ــت. البته به اميد حق تعالي به ش ــرم مطلع به مقدمات ما اس محت
عمر اين مساله در تأليفات آينده اين کمترين مورد بحث مفصل قرار خواهد 

گرفت.
ــر راهکار  ــت بايد گفت اگر دين نتواند براي تمامي جوانب زندگي بش دو کليّ
ــت دين يک سلسله  ــت؟ اگر فقط قرار اس ارائه کند اصلا دليل وجودش چيس

حقيقت در پرتو ولايت٣٢



ــاني در حد قابل قبول در  توصيه اخلاقي بکند اين توصيه ها بنابر فطرت انس
ــاند که از درون  ــود دارد و مي تواند فرد را به حدي از کمال برس درون او وج
ــت دين بايد براي رشد همه جانبه ي بشر در  ــود. ولي اينطور نيس او قانع بش
همه ابعاد چه فردي و چه اجتماعي برنامه ريزي کند تا جامعه به تکامل برسد 

وگرنه تکاملي در کار نخواهد بود.
ــريف به آن اشاره شده است مقوله ي نصرت الهي بر  آنچه در ادامه ي دعاي ش
پيامبر اکرم6و ساير مسلمين است که براي پيشبرد دين لازم و ضروري 
به نظر مي رسد زيرا دين خاتم بايد منتشر شود و همچنين از تحريف و امثال 
ــود و  ــد. به همين دليل مبحث نصرت هاي الهي مطرح مي ش آن محفوظ باش
ــريف نيز مورد توجه است. از اين نصرت ها مي توان گرويدن افراد  در دعاي ش
مؤثري مانند حمزه7را نام برد. داستان اسلام آوردن حمزه7بسيار جالب 
است. ايشان در اثر تعصب قومي و در عصبانيت و به خاطر دفاع از پسر برادر 
ــلام مي کند در حاليکه  ــورد بي حرمتي قرار گرفته بود اقرار به اس ــود که م خ
ايمان نياورده بود و بعد از اقرار در پيش مردم به محضر پيامبر6شرفياب  
مي شود و از ايشان در مورد رسالتـش سؤال مي کند و بعد ايمان مي آورد و بر 
هيچ مسلماني خدمات اين فرد بزرگ پوشيده نيست. اين خود نوعي از نصرت 
الهي است از اين مسئله بالاتر وجود همراهي مانند علي ابن ابيطالب7درامر 
ــالت و تبليغ براي پيامبر6است که وجود علي7هم نمونه اي عالي،  رس
ــت. ليکن اين  ــلام اس ــرت خداوند عزوجل براي پيامبر6و دين اس از نص
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ــد زيرا  ــه بايد مورد توجه عوام مردم نباش ــايد آنچنان ک نصرت هاي الهي ش
ــايه افکنده است. آنچه قرآن کريم به آن تصريح  ــتتار بر آن ها س حالتي از اس
ــي دارد ياري کردن  ــز آن را به صراحت بيان م ــريف ندبه ني ــاي ش دارد و دع
ــت از ايشان و مسلمين در دل کفار  پيامبر6از طريق ايجاد ترس و وحش
است. قرآن کريم مي فرمايد: «و يقيناً خداوند شما را در جنگ بدر ياري کرد 

با آن که ناتوان بوديد.»۱ 
ــام مي پذيرفت که پيامبر6به تازگي وارد مدينه  جنگ بدر در زماني انج
ــده بودند و مسلمين از لحاظ عده و امکانات در سطح بالايي قرار نداشتند  ش
ــبي بودند ولي شکست خوردند و اين  ــرکين در وضعيت مناس در حاليکه مش
ــت که غلامان در مکه در مقابل بزرگان قريش  ــت به گونه اي تأثير داش شکس
مانند ابولهب مي ايستادند و سخن از معجزه و نصرت الهي به زبان مي آوردند 
ــاننده خبر يعني  ــيد و آنان رس ــت کفار به مکه رس ــي که خبر شکس و زمان
ــيمان بن حابس خزاعي» را متهم به جنون کردند. در جنگ حنين نيز  «حس
ــتند و پيامبر6از عباس خواست تا آنان را  ــلمين پا به فرار گذاش که مس
ــت دادند نيز  ــدند و با کمترين صدمه کفار را شکس جمع کند، آنان جمع ش
نمونه اي از نصرت هاي الهي است؛ درهمان جنگ هم که شيبه بن عثمان بن 
ــت هاله نوري بين خود و رسول  ــهادت پيامبر6را داش ابي طلحه قصد ش
اکرم6مشاهده مي کند و نمي تواند به ايشان آسيب برساند در جنگ احد 
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ــلمين و نماندن صحابه با جان نثاري علي7و ابودجانه،  هم عليرغم فرار مس
مشرکين نتوانستند به رسول خدا6آسيب رسانند و اين است نمونه اي از 

نصرت الهي مورد اشاره در دعاي شريف ندبه. 
ــت که پيامبر6چه چيزي را مزد عمل خود مي داند  در پيش از اين گذش
که آن جز دوستي اهل بيت عصمت و طهارت:نبود و نيز به صورت مقتضي 
و فهم اين کمترين، مسئله عصمت نيز گذشت که معصومين و اهل بيت:

چه کساني هستند اما در اين دعاي شريف بيان مي شود که پيامبر6يك 
ــت جز  ــالت) خود در نظر گرفت و آن نيس چيز ديگر را نيز مزد براي کار (رس
اينکه مردم راه حق را در پيش گيرند و با جمع اين سه مقدمه يعني عصمت 
اهل بيت:لزوم حب و پيروي عملي از آن بزرگواران و مزد پيامبر6که 
ــت متوجه مي شويم که اگر بخواهيم مزد رسالت  رهروي مردم در راه حق اس
ــي اکرم6را پرداخت نماييم بايد جز به راه خدا نرويم و در اين راه جز  نب
سبيل اهل بيت:را نپذيريم زيرا بالاتر از اهل بيت:براي سلوک به سوي 
ــت بلکه چاه است و بيراهه. پس راه وصول به رضاي خدا چيزي  خدا راه نيس
جز قدم نهادن درجاي پاي معصومين:نيست.اما متأسفانه عده اي در طول 

تاريخ اين مسئله را متوجه نشدند.

شروع انحراف
ــته اند و مي خواهند مردم را  ــالي پا به ميدان گذاش امروزه نيز عرفان هاي پوش
ــان راه موفقيت را  ــه زندگي مردم آرامش بدهند به ايش ــنا کنند ب با خدا آش
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ــفانه عده اي نه چندان کم هم به آنان پيوسته اند وتوجيه نيز  بياموزند و متأس
مي کنند که ما سخن نيکوي آنان را مي پذيريم سخن بد را نه. در حاليکه اگر 
در اسلام گفته مي شود به گوينده کاري نداشته باشيد به کلام دقت کنيد اين 
ــي ابداع  ــت يعني فرق نمي کند فلان دارو را چه کس در مورد علوم تجربي اس
کرده يا اتم را چه کسي کشف کرده، شما به عنوان يک مسلمان بايد آن را از 
ــتفاده کنيد و از سايرين عقب نباشيد ليکن در مورد علوم  او ياد بگيريد و اس
ــت يعني اينکه چه کسي مي گويد شرط است  ــاني حسن فاعل شرط اس انس
ــخن خوبي بگويد وليکن در اصل چون  ــت گوينده در ظاهر س زيرا ممکن اس
اين شخص به منبع عصمت و وحي متصل نيست در نهايت از اومانسيم غربي 
يعني انسان گرايي و انقطاع از عالم بالا سر در بياورد. پس پرداخت مزد پيامبر 
6يعني پيروي از تمامي دستورات رسول مکرم6و اهل بيت:زيرا 
ــده ي رسول خدا6تا  ــوي خداونداند و معرفي ش آنان داراي عصمت از س
مردم را رهبري کنند که سر سلسله تمامي ائمه کسي جز علي بن ابي طالب 
7نيست پس از مباحث ياد شده بايد بر روي اين قضيه توجه کنيم که چرا 
علي7بايد جانشين پيامبر6باشد؟ و چرا شيعه خلافت را به نحوي که 

اهل سنت بيان مي کنند نمي پذيرد؟
ــه برانگيزي  ــروعيت و مقبوليت از مباحث مناقش ــث انتخابات و بحث مش بح
است که امروزه جايگاه بسيار رفيعي يافته است. بايد براي اينکه مطلب روشن 
ــم. پس از ارتحال نبي  ــود در مورد تاريخ پس از پيامبر6صحبت کني ش
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ــل و کفن و تدفين  ــرم6در حاليکه علي بن ابي طالب7در حال غس اک
پيامبر6بود عده اي از انصار و مهاجرين در سقيفه جمع شدند و در عملي 
ــياري از بزرگان صحابه مانند  دمکراتيک! (البته نه کاملاً، زيرا در آن جمع بس
علي7و عباس عموي پيامبر اصلا دعوت نشدند) بدون توجه به آيات قرآن 
و واقعه ي غدير خم و عملکرد پيامبر اکرم6در سال هاي حيات شان خود  
ــخصي را که همان خليفه اول باشد به خلافت  انتخاباتي را برگزار کردند و ش
يعني به عنوان شخصي که تصدي امور آن ها را در دست بگيرد انتخاب کردند. 
ــرد؟ اول اينکه پيامبر6و  ــت ک ــن عمل چه چيزي را مي توان برداش از اي
خداي او هيچ تکليفي براي جامعه مشخص نکرده اند و جامعه را به حال خود 
واگذاشته اند. دوم اينکه پيامبر6و خدايي که خداي تمام موجودات است 
ــته اند و شخص را معرفي کرده اند و ليکن آن  ــخني در مورد جانشيني داش س
ــخص مورد پذيرش مردم نبوده است؟ يا نه پيامبر6و خدا جانشين را  ش
ــد مردم بپذيرند؟ از لحاظ عقلي  ــنهاد داده اند ولي امري نکرده اند که باي پيش
ــين  ــي را به عنوان جانش ــت که خدا و پيامبر خدا6کس اين امر محال اس
معين نکرده باشند زيرا اگر اين عمل انجام نشود و قوانين آن دين که خدا به 
ــتاده و آن پيامبر رنج هاي بسيار را تحمل کرده  خاطر آن پيامبر6را فرس
است بيهوده خواهد بود. زيرا اين قوانين بدون اينکه براي مردم ملکه شود و يا 
حداقل کليات آن جاري و ساري باشد او از ميان خواهد رفت حال چه کسي 
ــخص معصوم7يعني فردي که بتواند روح  بايد اين قوانين را اجرا کند؟ ش
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قوانين را درک کند و در انجام دادن آن و ابلاغ آن براي نسل هاي بعد خود در 
خطا و اشتباه نباشد (البته مباحث مربوط به عصمت پيش تر بيان شده است 
ــير ما به يک نقطه خواهيم رسيد و آن  ــت) با اين تفاس و نيازي به تذکر نيس
ــي و پايه ي آن يعني اومانيسم مي گويد انسان  ــئله است که دموکراس اين مس
خود حاکم بر سرنوشت خود است و متابعت از کسي ديگر حتي اگر خدا باشد 
مشروعيت ندارد. يعني مشروعيت در نظر عمومي قرار گرفته است يعني اصلاً 
لزومي ندارد که پيامبر6جانشين خود را که خدا تعيين کرده معرفي نمايد 
ــؤال  زيرا مردم صلاح خود را بهتر مي دانند. حال با پذيرش اين مقدمه اين س
ــود که اگر نظر عمومي مهم است و حقيقت همان واقعيت است  مطرح مي ش
پس ارسال رُسُل هم امري غير دموکراتيک است زيرا مردم يعني همان عموم 
ــتند يا بهتر بگوييم جامعه ي خويش  ــرک و کفر خود راحت هس جامعه با ش
ــتان دخترکشي کاري بوده که بسياري انجام  را ادراه مي کنند. مثلاً در عربس
مي دادند يا پرده داري کعبه و امثال آن ولي خدا پيامبري را مي فرستد تا اين 
ــدا کاري غير دموکراتيک انجام داده و عرف عمومي  ــاع را اصلاح کند. خ اوض
را بهم زده است. پذيرش اين قاعده مساوي است با ظالم بودن خدا، ديکتاتور 
ــت که  بودن خدا و.... در صورتي که تمامي تلاش دين هاي ابراهيمي اين اس
ــتاي رضاي خداوند متعال  ــيم و امور خود را تماماً در راس ما موحد کامل باش
ــروعيت را خداوند بدانيم. رأي مردم، نظر مردم در  ــأ و مش انجام دهيم و منش
ــت همانطور که مي بينيم  اينکه بخواهند امام حق حکومت کند يا نه لازم اس
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ــت و قبولاندن خود به مردم به اعمال و  ــت آوردن حکوم علي7براي به دس
ــونت آميز متوسل نمي شود يعني حق را مي گويد ولي اصراري براي  رفتار خش
ــدارد. البته براي جمع بندي  ــد وي را به هر قيمتي بپذيرند ن ــه مردم باي اينک
ــما با جنگ و ظلم  ــلام نمي گويد ش مطالب بايد اين نکته را اضافه کرد که اس
ــران تحميل کنيد، يعني اگر پذيرش عمومي و  ــرف حق خود را بر ديگ و... ح
ــخن حق را گفت و مردم را هوشيار کرد، بعد از  ــش عمومي نبود بايد س کش
هوشياري و نشان دادن راه حق که منجر خواهد شد به خواست عمومي آن گاه 
ــن روش هاي به ظاهر  ــفانه با اعمال اي ــت خود را پياده کرد. ولي متأس حکوم
مردم سالارانه حق از صاحب آن منحرف شد و از جاي ديگر سر در آورد. اگر 
ما اينگونه روش ها را نيز بپذيريم بايد سوال کنيم چرا علي7به عنوان اولين 
ــقيفه حاضر نبود؟ پاسخ روشن است. او در حال کفن و  ــلمان در س مردم مس
دفن پيامبر6بود. اين عمل (يعني دعوت نکردن علي7به سقيفه) خود 
نوعي از علي7هراسي را در جامعه ي آن زمان نشان مي دهد. زيرا همانطور 
که اشاره کرديم بنابر مستندات برادران اهل سنت وقتي اهل بيت:به آيات 
ــي منکر نبود ولي بنابر دلايلي  ولايت، تطهير و مودّت احتجاج مي کردند کس
ــد و حق  ــلاح آن جامعه نبود که علي7حاکم باش ــد ص که پيش تر ذکر ش
اجرا شود. با کمال تأسف بايد عرض کنم که گويي سخن يزيد بن معاويه که 
ــم با ملک (حکومت) بازي کرد و خبر از وحي و رسالت  گفته بود: «بني هاش
ــود.» عرف ذهني تمام مردم جامعه بوده و اينگونه که مي نمايد اصلاً مردم  نب
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ــاير مواضع به صراحت  ــده که خلافت را غير از آنچه در غديرخم و س و آن ع
ــان  ــده بود پذيرفتند به عصمت نبي اکرم6و اتصال ايش ــاره ش به آن اش
ــئله را مي پذيرفتند مقاومت در  ــتند. زيرا اگر اين مس به عالم بالا اعتقاد نداش
مقابل فرمان صريح پيامبر اکرم6در غدير خم و آيه تطهير و ... اصلاً معنا 
ــرآن به ذهن مي آيد که: «به  ــت که اين آيه ق پيدا نمي کرد و در همين جاس
ــلام آوريد و ايمان به درون قلب هاي شما راه پيدا کرده است.»  اعراب بگو اس
ــبت به  ــم که تا زماني اقبال عمومي مردم نس ــير مي بيني با تمامي اين تفاس
ــان اصلاً نخواستند با توسل به زور  ــته است ايش حضرت امير7وجود نداش
ــا تمام وجود جامعه ي  ــت بگيرند و با کمال بزرگواري و ب ــت را در دس حکوم
ــته  ــلام را در جامعه داش ــلامي را ياري کردند تا بتواند حداقل هايي از اس اس
باشند. زيرا تا زماني که مردم خود درک نکنند چه چيزي به صلاح آنان است 
ــز از آن متابعت نخواهند کرد. همانطور که مي بينيم علي7پس از ٢٥  هرگ
سال به حق غصب شده ي خود مي رسد و زمام امور را در دست مي گيرد وآن 
هم در شرايطي که مردم خود به اين امر اصرار دارند ولي بعد از مدت کوتاهي 
ــمني ها و کينه ورزي ها مي شود  ــان درگير با انواع دش ــان و حکومت ايش ايش
ــرش نگاه حق جو و حق طلب  ــه همه نتيجه ي آماده نبودن جامعه براي پذي ک
ــيار لطيفي را در دل خود دارد و آن  ــئله نکته ي بس ــت. اين مس امام 7اس
ــئله زمينه سازي براي ظهور امام عصر(عجل االله فرجه الشريف) است و مشخص مي شود  مس
ــلاي کلمه ي توحيد چه  ــازان براي تحقق امر ظهور و اعت ــه وجود زمينه س ک
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ــد علي7که مي توان گفت بعد از نبي  ــخصيتي مانن جايگاهي دارد يعني ش
مکرم6کامل ترين افراد و مخلوقات است نتوانست آنگونه که بايد منويات 
خود و اوامر اسلام ناب محمدي6را عملياتي کند. زيرا زيرساخت ها آماده 
ــطحي از عدالت و حقيقت محمدي6را  ــش چنين س نبود و جامعه کش
ــطه عمل  ــت و آنچه از تعاليم پيامبر اکرم6در دل مردم بود به واس نداش
عده اي کمرنگ شده بود. به همين خاطر امام7در مدت کوتاه خلافت خود 
ــطين شدند و همين مسئله موجب  مجبور به جهاد با ناکثين و مارقين و قاس
ــلام  ــند و اس ــد مردم طعم آزادي و عدالت حقيقي را آنچنان که بايد نچش ش
ــازد  ــود را به اکمل وجه نمايان س ــت در عرصه ي حکومت خ ــي نتوانس واقع
ــي است بس عظيم براي  هرچند که همان مقدار حکومت مولي علي7درس
حکمرانان. در کليّت مي توان اين نکته را بيان داشت که علت دشمني با امام 
ــهوات نبود که اين  ــان مردم چيزي جز تبعيت از هواي نفس و ش 7در مي
ــروغ الهي را خاموش کرد. البته مي توان در کنار اين دو عامل اصلي عواملي  ف

مانند سازش ناپذيري امام علي7و در حقيقت اسلام عزيز را اضافه کرد. 
ــي  ــاب علي7جز مباحث عمده و اساس ــت که علت انتخ ــايان توجه اس ش
ــاه کليد تمامي سؤالات است مسائلي مانند عملکرد خود  مانند عصمت که ش
ــر چند علي7پيش از  ــد مورد توجه قرار گيرد ه ــز باي اميرالمؤمنين7ني
ــول مکرم6برتري  ــي خلق البته به جز رس ــام هر عملي نيز بر تمام انج
ــوار کعبه و  ــدن دي ــت و آن باز ش ــل براي آن کافي اس ــک دلي ــتند و ي داش
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ــان با کمال سلامت و طهارت از  ــدن مادر حضرت و خارج شدن ايش داخل ش
ــت براي اهل بصيرت اما دلايل ديگر  ــت که نشانه اي اس اين مکان مقدس اس
مبني بر انتخاب علي 7و تأکيدات پيامبر6بر جانشيني ايشان در کتب 
ــات الانوار و .... آمده که ما  ــمندي مانند: الغدير علامه اميني (ره)، عبق ارزش
به دليل اختصار در بيان، آن ها را نمي آوريم زيرا بيم آن داريم که مبادا با بيان 
ــي از بخش ديگر خللي در بحث ايجاد شود و در اذهان  ــي و چشم پوش بخش
ــه اي بر حريم کبريايي  ــبهه پراکني شود و خدايي ناخواسته خدش مستعد ش
ــندي در مورد احاديث بيان شده  علي7وارد آيد. البته در ادامه بحث به س
ــخص شود که  از قول نبي مکرم6در مورد امام علي7مي پردازيم تا مش
احاديث مختصر بيان شده مورد اتفاق فريقين است و شيعه بي دليل علي7 

را جانشين برحق پيامبر اکرم6نمي داند.

در بيان سـند حديث «مَن کُنتُ مُولا فَعليٌ مُولاه اللهمّ والَ مَن والاه وَ 

عادَ مَن عاداه وَ انصُر مَن نَصَرَه وَ اخذُل مَن خَذَلَه»
از مورخان مي توان به: ١) بلاذري در انساب ٢) ابن قتيبه در معارف ٣) يافعي 
ــمس الدين ذهبي در تذکره  ــراه الجنان ٤) قرماني در اخبار الدول ٥) ش در م
الحفاظ ٦) ابن کثير در البدايه و النهايه ٧) ابن اثير در اسد الغابه ٨) ابن ابي 

الحديد در شرح نهج البلاغه ٩) شهرستاني در ملل و نحل و ....
ــند و مناقب ٣)  ــافعي ها ٢) امام حنبلي ها در مس محدثيني مانند: ١) امام ش
ــافعي در مناقب ٥) خطيب خوارزمي  ــتدرک ٤) ابن مغازلي ش حاکم در مس

حقيقت در پرتو ولايت٤٢



ــطلاني در  در مناقب ٦) هيثمي در مجمع الزوائد ٧) ذهبي در تلخيص ٨) قس
المواهب الدنيه ٩) ابوعبداالله زرقاني در شرح مواهب و....

مفسريني مانند: ١) طبري ٢) واحدي در اسباب النزول ٣) فخر رازي ٤) ابن 
کثير ٥) سيوطي ٦) آلوسي ٧) خطيب شبريني ٨) نيشابوري ٩) ثعلبي

ــرح مواقف ٢) شمس الدين  ــريف جرجاني در ش متکلمين نيز از جمله: ١) ش
اصفهاني در طوالع الانظار ٣) تفتازاني در شرح المقاصد و.... اشاره کرد که اين 
ــکي باقي نمي گذارد. در قسمت بعدي از  حديث را ذکر کردند و جاي هيچ ش
ــجَرَه الواحِدَه وَ سايِرُ النّاس  ــت که «انَاَ وَ عَلي مِن شَ دعا اين حديث مطرح اس
مِن شَجَره شَتّي» که نشان از يگانگي علي7و پيامبر6مي دهد. احاديث 
ــراوان دارد و از آن جمله حديث  ــنادي ف ــت که اس با اين مضمون فراوان اس
«عَلي مِنّي وَ انَاَ مِن عَلي» است که همان مطلب يکي بودن رسول مکرم اسلام 

6را با اميرالمؤمنين علي7نشان مي دهد.
ــيه  ــوان به: ١) خطيب بغدادي در حاش ــريف مي ت ــان اين حديث ش  از راوي
ــتدرک ٢) سيوطي در جوامع الصغير ٣) ابن اثير جامع الاصول ٤) طبري  مس
ــيه ٦) ابن کثير  ــجري در الامالي الخمس در تاريخ الامم و الملوک ٥) ابن ش
ــاره کرد. البته  در تذکره الحفاظ ٧) قرطبي در الجامع الاحکام القرآن و.... اش
اين حديث قريب به ٧٥ سند نقل شده که برخي بيان شد و به دليل اطناب 
ــته نيز  ــت در صحاح س ــا را ذکر نمي کنيم. البته بايد بيان داش ــي آن ه تمام
ــت از قبيل صحيح بخاري، صحيح ترمذي صحيح مسلم.در  حديث منقول اس

٤٣ شرح دعای ندبه



بيان اسناد حديث «احله محل هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي و زوجه 
ابنته سيدة نساء العالمين» اين روايت نيز راوياني فراوان دارد از جمله رواياتي 
ــدري ٢) جابرابن عبدا... انصاري ٣) ابن ابي  ــعيد خ از صحابه مانند: ١) ابو س

ليلي٤) عمر بن خطاب ٥) ام سلمه ٦) عبداالله مسعود و... 
و از ديگر گروهي که مي توان به عنوان راويان اين حديث به آن ها اشاره کرد 
ــند ٢)  ــتند که مي توان به: ١) احمدبن حنبل در مس ــنت) هس عامه (اهل س
بخاري در صحيح ٣) ترمذي در سنن ٤) ابن ماجه المصنف ٥) ابن اثير جامع 
ــق  ٨)  ــاکر در تاريخ دمش الاصول ٦) ابن کثير در البدايه و النهابه ٧) ابن عس

فخر رازي در تفسير الکبير و ...
ــش دارد يعني از «زوجه  ــن حديث دو بخ ــت که اي ــه مي توان بيان داش البت
ــاء العالمين» بخشي از اين حديث است که اين بخش خود افتخاري  ابنته نس
ــري زهراي  ــت. زيرا همس ــاير افتخارات علي بن ابي طالب7اس ــدا از س ج
مرضيه3خود مقامي است بسيار رفيع و اين مسئله است که عمربن خطاب 
خليفه دوم نيز اين مسئله را امتيازي براي امام علي7برمي شمارد و از عمر 
بن خطاب منقول است که: سه امتياز در علي7هست که اگر در من بود سرِ 
ــمان مي ساييدم: ١) همسري حضرت زهرا3 ٢) مسدودکردن  افتخار به آس
ــول االله جز درب خانه ي علي7 ٣) دادن  ــجد رس درب همه خانه ها به مس

پرچم در روز خيبر به علي7 ١
___________________________________

۱- کتاب ذخاير العقبي في المناقب ذوي القربي 

حقيقت در پرتو ولايت٤٤



در بيان سـند روايت «اَحَلَ لَهُ مِن مَسـجِدِه ما حَلَّ لَهُ وَ سَـدَ الاَبواب 

الاَبابَه»  
ــي7 ٢) عمربن خطاب ٣) عبداالله  ــه از راويان حديث مي توان به: ١) عل ک
ــعيد  بن عمر ٤) زيدبن ارقم ٥) جابربن عبداالله انصاري ٦) ابن عباس ٧) ابوس
خدري اشاره کرد که سخنان اين صحابه در کتب اهل سنت منقول است. از 
جمله: ١) ترمذي در الجامع الصحيح ٢) ابن مغازل شافعي درمناقب علي ابن 
ابي طالب7 ٣) احمد بن حنبل در مسند ٤) خطيب خوارزمي در المناقب    

٥) حاکم نيشابوري در المستدرک علي الصحيحين و ... 
ــاره کرد و اين حديث  ــت و مي توان به آن اش آنچه مربوط به اين حديث اس
ــاره دارد مبحث عصمت علي7است که بسيار مهم  به نحو ضمني به آن اش
است زيرا کسي که عصمت کبري داشته باشد مانند رسول اکرم6 مسائلي 
ــود تا  ــون جنابت بر آن تأثيري ندارد. يعني طهارت ذاتي آن موجب مي ش چ
ــئله اي مانند جنابت مانع حضور او در مسجد که بر ديگران در اين حالت  مس
حرام است نباشد. اين حديث نيز با اشاره به عملکرد پيامبر6در اين باب 
ــان مي دهد. يعني اول پيامبر6ده درب را به  افضليت امام علي7را نش
مسجد باز مي گذارد و بعد آن ها را مسدود مي کند جز درب خانه خود و علي 
7، اگر کسي منصف باشد متوجه مي شود که اين مسئله بيان افضل بودن 

علي7بر ساير امت است.

٤٥ شرح دعای ندبه



در باب سـند حديث «انَاَ مَدينَهُ العِلم وَ عَليُ بابُها فَمَن اَرادَ المَدينَه وَ 

الحِکمَه فَلَيتَها مِن بابُها»  
از صحابه اين حديث منقول است از جمله: ١) علي7 ٢) امام حسن7 ٣) 
ــين7 ٤) جابربن عبداالله انصاري ٥) عبداالله بن عباس ٦) انس بن  امام حس
ــنت از قول بزرگانشان مانند: ١)حاکم  مالک ٧) عمروعاص و در کتب اهل س
نيشابوري در المستدرک علي الصحيحين ٢) خطيب بغدادي در تاريخ بغداد  
ــب7 ٤) ابوجعفر طبري در  ــن ابي طال ــي در مناقب علي اب ــن مغازل ٣) اب

تهذيب الاثار ٥) ابن عساکر در مختصر تاريخ دمشق و ...
اين حديث بيانگر مطلبي نيست مگر آنکه همانطور که پيامبر6به ظواهر 
ــتند، همانطور امام علي7 نيز آگاه به  و بواطن دين مبين آگاهي کامل داش
ــب دين مبين بودند و در واقع مي توان با تفکر در اين حديث به  ــي جوان تمام
ــت يافت که محتواي آن با محتواي بخشي از حديث ثقلين که  اين نکته دس
ــک به کتاب االله و  ــدن را پس از خود را در تمس ــر در آن راه گمراه نش پيامب
ــت خود مي دانند در اينجا هم مردم را متوجه علي7مي کنند که اي  اهل بي
مردم اگر مي خواهيد به علم من که علم به تمامي نکات شريعت است دست 

پيدا کنيد به علي7مراجعه کنيد زيرا او هم از اين علوم آگاهي دارد. 

در بيـان «قالَ انَتَ اَخي وَ وَصي وَ وارِثي لَحمُکَ مِن لَحمي وَ دَمُکَ مِن 

دَمي وَ سِلمُکَ سِلمي وَ حَربُکَ حَربي وَ الايمانُ مُخالِطَ لَحمُک وَ دَمُک 

حقيقت در پرتو ولايت٤٦



کَما خالِطُ لَحمي وَ دَمي وَ انَتَ غَداً عَلَي الحَوضِ خَليفَتي»
ــرار دهيم بايد با  ــي ق ــريف را مورد بررس ــر بخواهيم اين فراز از دعاي ش اگ
ــخصي داراي چنين مقام  ــمت هاي قبلي بگوييم که وقتي ش ــک به قس تمس
ــت و ايمان او مانند  ــت که گذشت حتماً، وارث پيامبر6اس و رتبه اي اس
ــوخ خواهد نمود، يعني در واقع  ــت و خون او رس ايمان پيامبر6در گوش
ــخن نبي مکرم6در مورد علي7نشان دهنده ي اين مطلب است  اين س
ــلام ندارد. يعني  ــه علي7قرائت ديگري جز قرائت نبي مکرم6در اس ک
به شيوه ي ديگر قرآن را تفسير نمي کند سنت از خود به دين اضافه نمي کند 
ــت را قرباني مصلحت نمي کند در واقع بايد گفت علي7همان جاذبه  حقيق
ــر  ــر6آن جاذبه و دافعه را دارد و اين ميس ــه پيامب ــه اي را دارد ک و دافع
ــول  ــود را از همان منبع که رس ــه علي7هم ايمان خ ــود مگر اينک نمي ش
ــت دريافت نموده باشد و مانند او عصمت داشته  خدا6دريافت کرده اس
باشد زيرا اگر غير از اين حالت بود جاذبه او با جاذبه ي پيامبر6و دافعه ي 

او با دافعه ي پيامبر6متفاوت مي شد. 

در بيـان «وَ انَتَ غَداً عَلَي الحَوضِ خَليفَتي وَ انَتَ تَقضي ديني وَ تُنجِزُ 

عِداتي»
ــئله توجه کنيم در خواهيم يافت که علي7هم خليفه ي  اگر با دقت به مس
ــت زيرا در  ــول مکرم6اس دنياي پيامبر6و هم خليفه ي آخرتي رس
حقيقت او صديق اکبر و فاروق اعظم است و اوست که قسيم نار و جنت است 

٤٧ شرح دعای ندبه



ــخص مي کند که احدي از جن  ــول مکرم6جايگاهي را براي او مش و رس
ــايد ديني که پيامبر6دارد را مي توان از  ــتند ش و انس در آن پايگاه نيس
بعد تاريخي اماناتي دانست که پيامبر6پيش از هجرت از مردم در اختيار 
داشتند و به دليل امانت دار بودن علي7اداي اين امانات را به علي7سپرده 
ــناختي دين پيامبر6آن هم از سر لطف نه از  بودند ولي از بعد معرفت ش
ــيحيان در مورد صلب و فدا مسيح7مي گويند  روي وظيفه مانند آنچه مس
ــفاعت نباشد که رسول اکرم6اين مسئله را حقي از امت بر  چيزي جز ش
ــردن خود مي دانند زيرا پيامبر6جز که نويدبخش رحمت براي تمامي  گ
ــفاعتي باشد که ايشان  ــايد همان ش جهانيان نبود. پس دين پيامبر6ش
ــان نگران آن بودند و خداوند در سوره ي  به دليل مظهر رحمت الهي بودن ش

والضحي مي فرمايد: «آن قدر از امت تو مي بخشم تا تو راضي شوي.» 
ــت يعني  ــخص اس البته آنچه گفتيم از لفظ «و تنجز عداتي» تا حدودي مش
ــيرابي از آب حوض کوثر نيست  وعده هاي پيامبر6براي نيکوکاران جز س
و تحقق شفاعت براي تمامي اقشار امت که گويي نبي مکرم6اين وظيفه 

خطير را نيز به علي7که تربيت يافته دست خود اوست واگذار نمايد.

در بيان «وَ شيعَتُکَ عَلي مَنابِرَ مِن نُور مُبيَضَه وُجُوهُم حَولي فَي الجَنَه 

وَ هُم جيراني»
ــول مکرم6در اين فراز علي7را مانند قسمت هاي بالا مورد خطاب  رس
ــت و به ايشان مي فرمايند: «شيعيان تو بر منابر نور، روي سفيد،  قرار داده اس

حقيقت در پرتو ولايت٤٨



ــت همسايه من مي باشند.» پس در مرحله ي  ــتند و در بهش گرداگرد من هس
ــت و در اين مطلب اصلاً شکي نيست زيرا  ــيعه ي علي7رستگار اس اول ش
شيعه ي علي7کسي است که پاي خود را جاي پاي علي7مي گذارد. يعني 
مسير حق را مي پيمايد همان گونه که علي7مسير حق را مي پيمود و جالب 
ــول مکرم6نمي فرمايد همسايه ي تو هستند مي فرمايد  اينجاست که رس
ــتند و در اطراف من هستند اگر کمي توجه کنيم به اين  ــايه ي من هس همس
ــول مکرم6بر تمامي افعال علي7مهر تأييد  ــيم که رس مسئله مي رس
ــت مي داند. با توجه به اين  ــايگان خود در بهش ــيعيان او را همس مي زند و ش
مسئله ما متوجه مي شويم که علي7در تمامي کارهاي خود داراي عصمت 
است و پيامبر مابين خود و علي7هيچ تفاوتي را احساس نمي کند و اعمال 
او را چون اعمال خود مي داند و در حقيقت شيعيان علي7را شيعيان خود 
ــرار داد زيرا پيامبر در  ــئله را با دقت مورد توجه ق ــد ولي بايد اين مس مي دان
ــخنی به ميان  ــيعه ي علي7مي گويد و از محبين س ــخن از ش اين محل س
ــت ولي هر محبي  ــيعه اي محب اس نمی آورد يعني با توجه به احاديث هر ش
شيعه نيست. آنچه درباره ي شيعه بايد به آن اشاره کرد اين است که زماني ما 
ــيعه را به صورت عام براي تمامي اشخاص که مکتب خلافت را نمي پذيرند  ش
ــول  ــي7را اولين امام خود مي دانند و فرزندان آن بزرگوار را خلفاء رس و عل
ــيعه قلمداد کرده ايم. در اينجا شيعه را به معناي عام  خدا6مي پندارند ش
ــخصه ي کلي شيعه خطاب کرده ايم  ترجمه کرده ايم و به اين گروه با اين مش

٤٩ شرح دعای ندبه



ولي اگر در سخن رسول خدا6دقيق شويم متوجه می شويم محبت صرف 
ــاني نمي تواند انسان را به چنان مقام رفيعي که ايشان مي فرمودند  و اقرار لس
ــان را به قرب الهي برساند و  ــته لازم است که انس ــاند بلکه عملي شايس برس
ــان را در بهشت و آن هم در عالي ترين مرتبه ی آن تضمين  جايگاه ابدي انس
ــده اي از راه دور به ديدار حضرت  ــت که ع ــد. در حديثي معتبر آمده اس کن
ــت ملاقات کردند ليکن  ــي الرضا7آمدند و از ايشان درخواس علي بن موس
ــوي آن  امام7 با تمامي اصرار صورت گرفته و مداومت انجام پذيرفته از س
ــان را به حضور نمي پذيرفتند. اين داستان چند ده روز به درازا  ــخاص ايش اش
ــته به خادم امام7گفتند: ما شيعيان  ــيد آن اشخاص ملول و دل شکس کش
علي7 هستيم اگر امام7ما را نپذيرند در شهر و ديار خود بي آبرو خواهيم 
ــوچ خواهيم کرد. چرا امام7ما  ــد و از ديار خود به دليل اين بي آبرويي ک ش
ــئله را به امام7رساند. امام7اجازه  را نمي پذيرند؟ خادم امام7اين مس
شرفيابی دادند. وقتي اشخاص وارد شدند امام7بسيار سرد با آن ها برخورد 
ــتيد؟ آن ها عرض کردند ما شيعيان  ــاني هس ــما چه کس کردند و فرمودند ش
ــتيم که راه دور به زيارت شما آمده ايم. امام7به آن ها رو کرده  علي7هس
فرمودند: شيعه ي علي7حسن7و حسين7هستند مسلمان است ابوذر 
ــتيم با دشمنان علي7  ــما تنها بگوييد ما با دوستان علي7دوس است ش
دشمن هستيم وقتي اشخاص از سخن خود بازگشتند و آنچه امام7فرموده 
ــيار مورد لطف قرار دادند تا جائي که   بودند را تکرار کردند امام7آن ها را بس
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آن ها را به سينه ي خود چسباندند و به خادم خود فرمودند برو به تعداد دفعاتي 
ــلام کن و حاجت آنها را برآورده ساز. ــان س که ما اين ها را نپذيرفتيم به ايش

ــتان بسيار تکان دهنده است يعني امام7مي خواهد به همه ي افراد  اين داس
جامعه اسلامي بفهماند که مقام علي7بسيار فراتر از آن است که هر شخص 
بتواند با آن لاف گزاف بزند و سخني بزرگ تر از حد خود بگويد. يعني تفاوت 
شيعه با محب تفاوت افراد عادي با امام حسن7و امام حسين7است. اين 
خود جايگاه شيعه را نشان مي دهد و اگر ما بخواهيم شيعه را به صورت کامل 
ــود را مورد مطالعه قرار  ــد لحظه به لحظه زندگيِ امامان خ ــي کنيم باي معرف
ــتين علي7آن ها بودند ولي اين بدان معنا نيست  ــيعيان راس دهيم. زيرا ش
ــد اين عمل ميسر است ولي با  ــيعه حقيقي نزديک ش که نمي توان به مقام ش
زحمت فراوان يعني اگر کسي بخواهد شيعه ي واقعي باشد و در آن جهان بر 
منابر نور تکيه بزند و در اطراف رسول خدا6باشد و همسايه او باشد بايد 
ــلام حقيقي که اسلام علي7و اولاد معصوم:است در تمامي لحظات  اس
ــد. در واقع شيعه ي واقعي علي7نمونه ي عملي اسلام  زندگي او جاري باش
ــتقيم  ــت زيرا پا جاي علي7مي گذارد که صراط مس ناب محمدي6اس

است. پس فرق بين محب و شيعه بسيار است.

در بيان «وَ لَو لا انَتَ يا عَلي لَم يَعرِفُ المُومِنُونَ بَعدي وَ کانَ بَعدَهُ هُدَي 

مِنَ الضَلالِ وَ نُوراً مِنَ العَمي وَ حَبلَ االلهِ المَتين وَ صِراطِ المُستَقيم» 
ــئله توجه  ــل از پرداختن به بحث در مورد جمله بالا ابتدا به اين مس ــد قب باي

٥١ شرح دعای ندبه



ــناخت مؤمنين از منافقين و  ــم که چرا پيامبر6، علی7را عامل ش کني
خارج کننده از گمراهي به نور و ريسمان الهي و راه سعادت امت می داند. اگر 
در اين مسئله بيانديشيم به اين نکته خواهيم رسيد که پيامبر6تعليماتي 
ــود را نمودند تا اين تعليمات  ــتند و تمام تلاش خ را به امت خود عرضه داش
در ميان مردم نمود عملي پيدا کند اما وقتي ايشان از امت مي خواهند بعد از 
ــند، ولي امت نمي پذيرند مشخص مي شود که حتماً در  رحلت با علي7باش
مورد ساير تعاليم هم نخواهند پذيرفت و به بياني ديگر بايد گفت اعراب اسلام 
ــب براي اتحاد مي ديدند يعني متوجه شده بودند که با اسلام  را فرصتي مناس
مي توان همه را جمع کرد. يعني دين عاملي براي اتحاد اعراب متفرق شده بود 
و منجر به اين گرديده بود که اين قوم بي سواد و بي فرهنگ که به گواه تاريخ 
در زمان ظهور اسلام در جزيره عرب هفده نفر سواد خواندن و نوشتن داشتند 
بتوانند بر امپراطوري هاي بزرگ زمان خود يعني ايران و روم غلبه پيدا کنند. 
ــلام و  پس چه نيازي به علي7و امثال علي7بود، عرب با حفظ ظاهر اس
ــرفت هاي چشم گيري دست مي يافت و نيازي به  اتحاد جامعه هر روز به پيش
روح دين احساس نمي کرد که بخواهد علي7را که ملتزم به تمامي جوانب 
دين بود يا خود دين مجسم بود را در حکومت دخالت دهند و در واقع براي 
ــعر زيدبن معاويه (عليه من جبار  ــت که ش ــي کنند اينجاس خود دردسرتراش
ــتحق) براي انسان تداعي مي شود که بني هاشم با حکومت بازي کردند و  يس
ــالت نبوده است. همين عملکرد اعراب منجر شده است  خبري از وحي و رس
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به نوعي از شبه در دل افراد ضد دين؛ درکتابي که به قول نويسنده در مذمت 
اسلام نوشته بود مطلبي با درون مايه اين شعر ديدم که اصلاً رسالتي در کار 
ــته اعراب را متحد کند و کشور گشايي بنمايد و  نبوده محمد6مي خواس
ــاند که  ــت ها قوم خود را تقويت نمايد و به جايي برس ــع مانند فاشيس در واق
اسلام را علم کرد. خوب اين گونه عمل کردن يعني محکوم کردن پيامبر6 
ــامه و از همه بالاتر غصب خلافت که  ــتن به سپاه اس به هذيان گويي و نپيوس
ــاني معاند با اسلام با  ــود که کس ــتور صريح پيامبر6بود منجر مي ش دس
کمي مطالعه در تاريخ و با توجه به قلب مريض شان چنين گزافه گويي هايي را 
بنمايند. پس اينجاست که مشخص مي شود که چرا با علي7بودن مرز بين 
ــلام و نفاق است؛ حال بنابر دلايلي مانند عصمت اهل بيت:که پيش تر  اس
ــع مورد مطالعه قرار داديم. مشخص مي شود که علي7مي تواند  در حد وس
خط رسول خدا6را ادامه دهد و حداقل در مدت کوتاهي که فرصت براي 
او مهيا است راه مستقيم را نشان دهد، ممکن است اين سؤال ايجاد شود که 

وقتي امام7به عنوان حاکم نبودند چگونه راه را مي نماياندند؟ 
ــرايط بصير به امور امت اسلام است و  بايد گفت امام معصوم7در تمامي ش
ــخص مي کند همانطور  ــا راهنمايي هاي خود راه را از بيراهه براي مردم مش ب
ــود را از عرصه ي فعاليت هاي اجتماعي  که امام7هرگز به عنوان امام7خ
کنار نکشيدند و به اعتراف خلفا مخصوصاً خليفه دوم اگر علي7نبود هلاک 
ــدند. ايشان بودند که با اعمال خود، با راهنمايي هاي خود، راه را روشن  مي ش
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ــنت رسول  ــيره و س ــائل فردي هم با عمل به س مي کردند و در حيطه ي مس
ــي دور نگه  ــيان و فراموش ــلام6را از نس خدا6عملکرد نبي مکرم اس
ــئله در مورد تمامي ائمه صادق است يعني وقتي ايشان  ــتند. اين مس مي داش
ــاي در ميان  ــريعت مي کنند پ ــلام و بنيان ش ــاس خطر براي کيان اس احس
مي گذارند و با راهنمايي هاي خود جامعه را از سقوط حتمي نجات مي دهند. 
ــيخ مفيد به جريان قرارداد تنباکو در  براي مثال مي توان به تصحيح فتواي ش

عصر ناصرالدين شاه قاجار و ... اشاره کرد.
ساير اهل بيت:نيز با قراردادن اشخاصي در حکومت خلفاي جور به عنوان 
ــيعيان و اسلام حقيقي را مورد حمايت قرار مي دادند حال بايد از  کارگزار، ش
ــند احاديثي سخن گفت که علي7را فاروق و قسيم مي داند براي حق و  س
ــخص راستگويي مي داند که با صدق خود در تمامي شئون زندگي  باطل و ش
ــناخت حقيقت مي شود. در مسئله ي صديق بودن  فردي و اجتماعي باعث ش

علي7مي توان به اين کتب اشاره کرد:
ــه المطالب ص۱۲۴ ۳) الرياض النضره  ــق المحرقه ص۱۲۵ ۲) کفاي ۱) صواع
ــت که طبراني در المعجم الکبير جلد۶ ص۲۶۹ و  جلد۲ و در همين راستاس
ــق ج۱۲ ص۱۳۰ و ... و باز افرادي  ــاکر دمشقي در تاريخ مدينه دمش ابن عس
ــاکر، ابن ابي الحديد و کوفي و ... احاديثي در کتب خود مبني  مانند ابن عس

بر صديق  بودن علي7و فاروق  بودن او براي امت نقل کرده اند.
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در بيان «لا يَسـبَقُ بِقَرابَه في رَحِم وَ لا سـابَقَه في دين وَ لا يَلحِقُ في 

مَنقِبَه مِن مَناقِبَه يَحذُو حَذوَ الرَسُول صَلَي االلهِ عَلَيها وَ الِهُما» 
هيچ کس به قرابت ظاهر و باطن با رسول خدا6بر او سبقت نيافتند و در 
اسلام و ايمان بر او سبقت نگرفتند و نه کسي با او در مناقب و اوصاف کمال 
ــول اکرم6راه پيمود که درود  ــيد و تنها قدم به قدم از پي رس خواهد رس

خدا بر هر دو و آل طاهرشان باد.
ــهود است و  ــول مکرم6آنچه در تاريخ مش در مورد قرابت علي7و رس
ــول مکرم6در زماني که  ــت که رس ــد اين امر اس مورد اختلاف نمي باش
ابوطالب از لحاظ مالي به دليل کثرت اولاد در فشار است بنابر پيشنهاد پيامبر 
ــدان ابوطالب را براي  ــود، هرکدام فرزندي از فرزن ــه عباس عموي خ 6ب
ــتي از پدرشان درخواست مي کنند که در اين ميان علي7در دامان  سرپرس
ــت تربيت همه جانبه ي  ــرار مي گيرد و از عوان کودکي تح نبي اکرم6ق
ــول خدا6قرار مي گيرد به نحوي که هيچ گاه از ايشان جدا نبوده مگر  رس
در سفرهاي تجاري يعني علي7به نحوي به رسول االله6نزديک بود که 
ــان نبود مگر آنکه علي7آن را درک کرده است. ابن  هيچ کدام از اعمال ايش
ــرح نهج البلاغه اينطور مي نگارد فضل  ــوم از کتاب ش ابي الحديد در جلد س
ــيدم محمد6کدام يک از فرزندانش  ــن عباس نقل مي کند از پدرم پرس اب
ــت؟ گفت علي7را. گفتم من از فرزندان او پرسيدم،  را بيش تر دوست داش
ــفر  ــد مگر آنکه به س ــت نديدم يک  روز علي7از محمد6جدا باش گف
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ــه علي7نديدم و  ــدري را مهربان تر از محمد6ب ــارت رود و هيچ پ تج
فرزندي فرمان پذيرتر از علي7به محمد6. نکته بعد اينکه علي7اولين 
ــت که ايمان هم به درون روح و اعماق وجود او رسوخ کرده  ــلام آورنده اس اس
ــت. در کتاب ذخائر العقبي طبري حديثي از رسول خدا6وجود دارد  اس

که مي فرمايد: اولين کسي که اسلام آورد و نماز به  پا داشت علي7بود.
طبري از قول عباس ابن عبدالمطلب نقل مي کند که در پاسخ به سؤال عفيف 
ــؤال کرده بود آن  ــعث بن کندي که نمازگزاران را که ديده بود و س برادر اش

جوان و کودک و زني که در کنار او هستند کيانند و چه مي کنند؟
ــد6و آن زن خديجه3و آن کودک  ــت: آن جوان برادرزاده ام محم گف

عموزاده ي محمد6علي7است.۱ 
ــت که آيا ايمان کودک نابالغ صحيح و پذيرفته  ــال بايد به اين نکته پرداخ ح
ــت يا نه؟ ما براي اينکه ممکن است شخص درسنين طفوليت به پختگي  اس
ــد دلايل فراواني داريم حتي در بعضي از موارد اين اشخاص جزء اولياء و  برس
ــان بوده است مانند ابن سينا که  اوصياء هم نبودند و فقط نبوغ در وجود ايش
در هجده سالگي تمامي علوم دوران خود را به صورت کامل و جامع مي دانست 
ــت که در سن ۵  ــابوري اس ــخص ديگر، خيام نيش ــلط بود. ش و به آن ها مس
ــه بار قرآن را از رو خواند حافظ کل قرآن شده بود. پس اين  ــالگي وقتي س س
ــنين کودکي به آن پختگي برسد که معناي دعوت  ــئله که شخص در س مس

___________________________________
۱- تاريخ طبري ج۱۲ ص۱۱۲

حقيقت در پرتو ولايت٥٦



پيامبر6را درک کند و حقاً به آن ايمان بياورد دور از ذهن نيست وانگهي 
ــلمين در قرآن ديده بودند که عيسي7 به محض تولد در گهواره سخن  مس
گفت و خود را پيامبر خدا معرفي کرد. در ثاني اگر علي7طفل بود و قدرت 
ــاير عرب حتي ابوسفيان و ... او را مسلمان  ــخيص نداشت چرا عباس و س تش
مي دانستند. وقتي آن ها علي7را مسلمان مي دانستند يعني بر عقل و درک 
او نسبت به اين دين مهر تاييد مي زنند. ثالثاً در زماني که پيامبر 6بنابر 
دستور قرآن موظف شد تا عشيره ي خود را به اسلام دعوت کند، در آن جمع 
ــز علي7کس ديگري اعلام آمادگي براي کمک به نبي اکرم 6نکرد  ج
و رسول خدا6، علي7را به عنوان وصي خود معرفي کرد و بنابر مبحث 
ــت وقتي پيامبر6شخصي را به عنوان وصي  عصمت که پيش از اين گذش
خود معرفي مي کند. يعني عقل او، ايمان او و رفعت و منزلت او را تاييد کرده 
ــت. رابعاً اگر ما بخواهيم  ــت زيرا کار پيامبر6از روي هواي نفس نيس اس
ــوال را مطرح کنيم که چرا خود  ــلمانان بدانيم بايد اين س ابوبکر را اولين مس
ــت در حالي که  ــتناد و احتجاج نکرده اس ــئله اس ــچ کجا به اين مس او در هي
علي7دائماً به اين مطلب احتجاج مي کند و به آن مباهات مي نمايد که من 
ــتي به اين مسئله پرداخت که آيا کسي  ــلام آورنده بودم. حال بايس اولين اس
ــوال را منفي  ــت يا نه؟ که بايد جواب اين س در فضيلت همپاي علي7هس
ــت و علي7فضائلي دارد  داد. زيرا هيچ کس همپاي علي7در فضائل نيس
ــد که ما در اين جا سر آن نداريم  ــريک نمي باش که هيچ کس در آن ها با او ش
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ــماريم، زيرا خود کتابي مستقل را مي طلبد. ما در اينجا  که آن فضائل را برش
از زاويه اي ديگر به مسئله نگاه مي کنيم و آن اينکه اين فضائل نشانه ي درجه 
اخلاص شخص است و مانند مدال و درجه نظامي است که حسب شايستگي 
ــود. در روز غدير پيامبر6شخصي را به  ــوابق شخص به او اعطا مي ش و س
ــت و در روز  ــلمين معرفي مي کند که برگزيده ي خداي تعالي اس امامت مس
غدير پيامبر6شخصي را به امامت مسلمين معرفي مي کند که برگزيده ي 
ــت که علي7  ــت و مهم ترين مرتبه ي او عصمت کبري اس خداي تعالي اس
ــت و  ــي از خلايق به جز ائمه اطهار: واجد آن نيس ــت و کس واجد آن اس
ــت که او انجام داده و بر فضيلت خويش افزوده  در مراتب بعدي خدماتي اس
است. پس رسول خدا6کسي را معرفي کرد که اين شخص درجاتي بالاتر 
نسبت به سايرين داشت. به بيان ديگر اين که علي7داراي مقاماتي است که 
ــريک نيستند. همين بس که رسول اکرم6او  ديگران در او با علي7ش
ــانه ي فضيلت  ــوا به جامعه معرفي مي کند که نش را بعد از خود به عنوان پيش
ــاز به گام  ــب کمالات ني ــت. کس ــر تمامي مردم دوران خويش اس علي7ب
برداشتن در خط کمال دارد يعني زماني شخص به درجات کمال مي رسد که 
ــير را يافته باشد و در پيچ وتاب هاي مسير راه را گم نکند و به بيراهه قدم  مس
نگذارد. چه کسي مي تواند اين گونه باشد؟ مسلماً شخصي که از همه نزديک تر 
ــت و بي واسطه او تعاليمش  ــد که در اول صف در حرکت اس به راهنمايي باش
ــت که راه را به خطا نمي رود و همين  را  در هر لحظه رصد مي کند. پس اوس
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ــود که آن شخص حتماً به سر منزل مقصود  ــير موجب مي ش خطا نرفتن مس
ــير را به پايان ببرد که درود خدا بر  ــد و در مقام دوم بعد از راهنما مس برس

راهنما و ملازمش باد.

در بيـان «وَ يُقاتِلُ عَلَـي التَاويل وَ لا تَاخُذُهُ فِـي االلهِ لَومَه لائِم قَد وَتَرَ 
صَناديـدَ العَـرَب وَ قَتَل ابَطالَهُم وَ ناوُشَ ذُوبانَهُم فـادَعَ قُلوبَهُم اَحقاداً 

 « بَدريه و خِيبَريه وَ حُنَينيه وَ غَيرَهُنَّ
«و علي است که با تاويل جنگ مي کند و در راه رضا خدا از ملامت و سرزنش 
بدگويان باکي ندارد و در راه خدا خون هاي صناديد و گردن کشان را به خاک 
ــانيد و دل هايشان را پر از  ــجاعان و پهلوانان ايشان را به قتل رس ريخت و ش

عقده و کينه از واقعه جنگ بدر و خيبر و احد و غيره ساخت.» 
ــئله ي طهارت ذاتي باز گرديم بنا به آنچه بيان شد علي7جزء  بازهم به مس
ــتند و اهل بيت طهارت ذاتي و عصمت در تمامي جوانب دارند و  اهل بيت هس
ــي دارند. قرآن کريم مي فرمايد:  بنابر نص صريح قرآن به بطون آيات دسترس

«مس نمي کنند مگر مطهرون»١
ــر را اهل بيت معرفي مي کند در  ــوره ي ٣٣ که مطه ــا توجه به آيه ي ٣٣ س  ب
ــتند که به بطون قرآن و  مي يابيم که اين اهل بيت عصمت و طهارت:هس
ــود از جمع  ــتفاده مي ش ــي دارند و نيز اس تاويل حقيقي آن آگاهي و دسترس
اين آيات که اهل بيت7هيچ محدوديتي براي دسترسي به قرآن ندارند زيرا 

___________________________________
۱- آيه ۷۹ سوره  مبارکه واقعه
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شرط دست يافتن به ظاهر و باطن قرآن طهارت است که حضرات معصوم:
ــه و در هر حال واجد آن هستند. اين مسئله در رفتار علي7مشهود  هميش
ــد آن چنان رفتار مي کرد که گويي روح  ــت، زماني که وارد جنگ ها مي ش اس
ــت. در جنگ با دشمن سستي نمي کند و  ــنت نبی مکرم6اس قرآن و س
ــتور دارد. يعني تا جائي که فتنه  ــا تمام توان مي جنگد البته تا جائي که دس ب
ــود و پا را فراتر نمي نهد. يعني علي7آن گونه مي جنگد که در  ــرکوب ش س
آن جنگ اولين مرحله اجراي دستور خداوندي باشد و در مرحله ي دوم حق 
ــد.  به جاي خويش بازگردد و در مرحله ي بعد موجب تعالي براي طرفين باش
ــود در راه تعالي گام نهند و جبهه مقابل  ــه که مجاهدين با جهاد خ بدين گون
ــت که جامعه از شر عنود و  ــد حداقل اين اس ــود و اگر نش نيز دچار تحول ش
ــودگي مي يابد. زماني که پيامبر6به مکه وارد شدند تمامي  طغيان گر آس
ــي7در ورود به بصره  ــار را در مورد عل ــو کردند ما همين رفت ــردم را عف م
ــو قرار مي دهند و اجازه ي تعدي  ــان نيز بصريان را مورد عف مي بينيم که ايش
ــت که علي  ــت؟ آيا جز اين اس به هيچ کس را نمي دهند. اين به چه دليل اس
7محتواي اسلام را به درستي درک کرده است؟ و محدوده ي آن را محترم 
مي شمارد؟ در هر گروه تندرو کندرو وجود دارند که همين ها گاهي پا را فراتر 
ــان مي فرمايند: «از خدا و  ــد خود مي نهند تا جائي که قرآن کريم به ايش از ح

رسول پيشي نگيريد و از خدا بترسيد»١ 
___________________________________

۱- آيه ۱ سوره  مبارکه حجرات
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يعني علي7 کسي است که فقط آنچه قانون الهي است و مقتضاي مصلحت 
ــت  ــت را انجام مي دهد. مصلحتي که او مي بيند بر خلاف آن مصلحتي اس اس
ــت خلافت را در  ــه بعضاً عوام به کار مي برند. علي7با يک کلام مي توانس ک
ــت را انجام دهد ولي مصلحتي که  ــت گيرد و بعد هر کاري که مايل اس دس
ــرون و در اين راه  ــراي تمامي اعصار و ق ــت ب ــد مصلحتی اس علي7مي بين
ــا او را ناراحت  ــرار نمي دهد. نه انتقادات نابه ج ــخني را مورد توجه ق هيچ س
ــزرگان و جنگاوران نبرد  ــويق ها او را مغرور مي نمايد. او با ب ــد و نه تش مي کن
ــي راه نمي دهد و قوي پنجگان را شکست مي دهد.  مي کند ولي به خود ترس
ــئله موجب مي شد که  ــاني که هرکدام از قبيله اي بزرگ بودند و اين مس کس
ــد. و در اين جا سخن خود او به خاطر مي آيد  ــمن تمام عرب باش علي7دش
ــد و در مقابل من  ــت هم دهن ــت به پش ــه مي فرمايد: «اگر تمام عرب پش ک
ــت به آن ها نمي کنم.» زيرا او يک نقطه را مي بيند و آن هم  ــتند من پش بايس
بندگي است. براي جنگ بدر که در آن علي7دخيل بود بنابر نقل ابن ابي 
ــان معلوم است  ــرکين که نام ش ــته ي مش الحديد، علي7از پنجاه و دو کش
ــان هلاک شده اند  که  ــت علي7يا با دخالت ايش ــت و چهار نفر به دس بيس
ــت و همين  ــفيان اس ــت که خواهر او هند زن ابوس يکي وليد فرزند عقبه اس
ــئله باعث عقده و غضب مشرکين نسبت به علي7شد. ولي او گامي به  مس
ــت. اين مسئله درمورد زمان خلافت ايشان نيز صادق است.  عقب بر نمي داش
يعني کساني بودند که ايشان را بعد از صلح با معاويه و جريان حکميت کافر 
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مي خواندند ولي او به اين دسته از حمقا وقعي نمي نهاد، در زماني ديگر يعني 
ــت اما او  ــي که بصره را تصرف مي کند باز با اعتراض عده اي مواجه اس هنگام
فقط به سنت رسول خدا6عمل مي کند و با جوسازي ها مغلوب نمي شود 
ــت حرکتي  ــز به آنچه نص صريح دين مبين اس ــق را رها نمي کند و ج و ح
ــخصي  ــورت نمي دهند. در کل مي توان اين نکته را بيان کرد که چه ش را ص
ــت؟ و چه شخصي دين خود را بر سر زبانش گرفته است؟  حقيقتاً مکتبي اس
در اين جا بايد اين مسئله موشکافانه مورد بررسي قرار گيرد يعني هنگامي که 
ــخصي جوسازي مي کند آيا  ــزاگويان و يا در نقطه ي مقابل هواخواهان ش ناس
ــار رواني بايد مکتب را رها مي کرد يا نه؟ امام علي7در نهج البلاغه  در فش
ــتم که با صدايي که  ــن مانند آن حيوان احمق (کفتار) نيس ــد: «م مي فرماين
ــود و اين حيوان را به تله  ــکارچيان اين حيوان، ايجاد مي ش ــيله ي ش به وس
ــه بيافتم. (نقل به مضمون) يعني  ــد من نيز در اثر بازي رواني در تل مي اندازن

تکليف خود را فراموش کنم.» 

در بيان «فاضَيتُ عَلَي عَدَاوَتِه وَ اَکَبتُ عَلَي مَنابِذَتِه حَتّي قَتَل الناکِثين 

وَ القاسِـطين وَ المارِقين وَ لَها قَضي نَحبَهُ وَ قَتَلهُ اَشـقيِ الاخَرين يَتبَعُ 

اَشقيِ الاَوَلين لَم تَمثيلَ اَمرَ رَسُولِ االله صَلَّ االلهِ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم» 
ــد و در اثر آن کينه ي پنهاني بر  ــان کينه ي علي7را درگرفتن بازماندگان ش
دشمني او قيام کردند و به مبارزه و جنگ با او هجوم آوردند تا اين که ناگزير 
او هم با عهدشکنان است (مانند طلحه و زبير) و با ظالمان و ستمگران (مانند 
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ــت و چون نوبت  ــه) و با خوارج مرتد از دين در نهروان به قتال برخواس معاوي
ــقي ترين خلق عالم به تبعيت از اولين شقي  ــيد ابن ملجم، ش مرگ او فرا رس

عالم (شيطان) فرمان رسول خدا را امثـتـال نکرد.
ــد از مدت هاي طولاني دوري از خلافت که جايگاهي خدايي براي  علي7بع
ــت پيدا کرد ولي به دليل پيشينه ي امام7از همان آغازين  او بود به آن دس
روزهاي حکومت او جريان هاي متعددي براي سرنگوني حکومت ايشان شروع 
ــوز و  ــه جنگ خانمان س ــه فعاليت کردند که نتيجه ي اين جريانات وقوع س ب
ــدن خون بسياري از مسلمين بود. اولين فتنه مسئله ي خروج طلحه  ريخته ش
ــد. جمل  ــه منجر به وقوع جنگ جمل ش ــه بر امام7بود ک ــر و عايش و زبي
فتنه اي بود بس عظيم که اهل بصر نيز در آن همراهي طلحه و زبير و عايشه 
ــه  ــت طلحه و زبير و عايش را مي نمودند که البته به پيروزي امام7و شکس
ــئله مي پردازد و مسائل  ــه يابي مس انجاميد. امام7در چندين خطبه به ريش
ــمند براي ما روشن  ــائلي ارزش را تبين مي کنند. با دقت در اين خطبه ها مس
ــيره رسول خدا6، توجه  ــود که از آن جمله مي توان به عمل به س مي ش
ــمن، دلاوري، شناخت ام الفساد و محلي که اتکاء دشمن  به جنگ رواني دش
ــياري متفرق شدند  ــتر (که پس از کشته شدن شتر بس ــت يعني ش به آن اس
ــام برد. اما جنگ  ــگ فروکش کند) را ن ــد که جن ــئله موجب ش و همين مس
ــال خود موجب بي آبرو  ــير کرده بود. با اعم ــلام را اس با معاويه که او حقّاً اس
شدن اسلام مي گشت. امام7به مقابله با او مي شتابد و در حالي که پيروزي 
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ــت شيطاني عمروعاص موجب  ــخاص و سياس نزديک بود، جهل بعضي از اش
ــوم به نام حکميت مي شود. آن هم در جائي که امام  ــکل گيري پديده اي ش ش
ــت که اين خود نشان از جهل مرکب عده اي نه  ــته اس معصوم7حضور داش
ــتند قرآن ناطق را بر قرآن صامت برتري دهند.  چندان قليل بوده که نتوانس
ــيطاني باعث شد تا ماجراي حاکميت شکل  در اين نبرد معاويه با حيله اي ش
ــر امام7تحميل کرده بودند،  ــا ايجاد حکميتي که جهال آن را ب ــرد و ب بگي
ــده اي از افراد به ظاهر مقدس علي  ــوم به نام نهروان پديد آيد و ع ماجراي ش
7را کافر بدانند و در مقابل ايشان دست به عصيان زدند ولي کمتر از تعداد 
ــتان دو دست از آن ها باقي ماند و سايرين به خاک هلاکت افتادند. ولي  انگش
ــت به اسلحه نبرده بودند و در حد  ــت تا زماني که اين افراد دس جالب اينجاس
سخنراني با امام7مبارزه مي کردند، امام7نيز با آن ها از در خشونت وارد 

نمي شد که اين خود نکته اي بسيار روشن در حوزه ي زمام داري امام7. 
ــه و چگونگي برخورد نظامي  ــئله را کنار نحوه ي برخورد با عايش اگر اين مس
ــئله آزادي نهر آب براي استفاده سپاه دشمن که  ــپاهيان معاويه در مس با س
ــت يابي امام7و همراهان شان به آب شده بودند و هم چنين  قبلاً مانع از دس
ــزاگويي به دشمن و دستور به فاش کردن  ــتان خود از ناس توجه به منع دوس
ــت  ــان دهنده ي اين اس جنايات آنها همه و همه را در کنار هم قرار دهيم نش
ــنت رسول خدا6عمل مي کرد و هم بيان گر  که علي7چگونه هم به س
ــت. اما در بحث تقسيم بندي دشمنان  ــلام ناب بوده اس گفتمان جهاد در اس
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ــکنان، ظالمان و خارجيان از دين، بايد گفت اين صفات در  علي7به عهدش
ــته است و اين گونه نبوده است که يکي از آن ها مثلاً  ــه گروه وجود داش هر س
ــته باشند و عهدشکنان اين صفت را نداشته  خوارج صفت خروج کننده را داش
ــدام از اين گروه ها بيش تر بوده  ــي چون يکي از اين صفات در هر ک ــد ول باش
ــت که به اين نام معروف شده اند. اگر به مسئله موشکافانه نگاه کنيم در  لذاس
ــم خارجي. بدين نحو که  ــکنان هم ظالم بودند و ه خواهيم يافت که عهدش
ــود خروج کرده بودند پس خارجي بودند و ظالم از آن لحاظ  ــر امام زمان خ ب
که با عهدشکني و خروج خود عامل ريخته شدن خون بسياري از مسلمين و 
برهم خوردن نظام جامعه و ظلم و تعدي به بسياري از اشخاص بي گناه شده 
ــاده لوح  بود و از نگاهي ديگر با ايجاد جنگ رواني به فريب عده اي جاهل و س
پرداختند که خود ظلمي عظيم است و آن ها که از آنان به ظالمين تعبير شده 
است هم عهد خود را براي دفاع از حق که همان علي7است شکستند که 
اين عهد را با پروردگار خود داشتند و هم با جنگ بر عليه امام حق7حتماً 
ــتند  ــهور هس از دين خروج کردند و آنان که به خارجي از دين و خوارج مش
ــا امام7بر گردن  ــم بيعتي را که ب ــتند و ه ــم عهد خود را با خدا شکس ه
ــپاهيان امام7در صفين بودند و هم با  ــتند رها کردند. زيرا ايشان از س داش
اعمال خود از جمله جنگ با امام7و تعدي به بي گناهان، دريدن شکم زني 
ــده اند و در هر صورت دسته ي خوارج که ابن  حامله، مرتکب ظلمي عظيم ش
ــاندند و جالب اين است  ــهادت رس ملجم لعين جزء آنها بود علي7را به ش
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ــمن  علي7در ميان اهل بيت به شقي ترين شقيان معروف است در  که دش
ــيار شقي بودند. زيرا کساني را به قتل  حالي که قاتلان تمامي ائمه افرادي بس
رسانده اند که اين افراد وجه االله بودند، بدين معنا که داراي صفات الهي بودند. 
امام رضا7در اين باره مي فرمايند: وجه االله نه اين که خدا صورتي دارد و ما 
ــتيم بلکه يعني ما اهل بيت نمادي از تجليات صفات حق تعالي  صورت او هس
هستيم. با اين حال اين قاتل علي7است که شقي ترين شقيان لقب گرفته 
است. شايد از آن باب که علي7از ساير ائمه افضل است که حتماً اين گونه 
ــول خدا6اتحاد نفسانيه داشته  ــت و بنابر آيه ي مباهله علي7با رس اس
است. پس قاتل برترين خلق خدا بعد از بني اکرم6حتماً شقي ترين افراد 
ــخص بنابر صريح قرآن کريم مانند کشتن تمامي خلق  ــت. کشتن يک ش اس
ــتن افراد بي گناه و  ــيار بزرگ است. پس نکش ــت پس ظلمي آشکار و بس اس
احترام به خون انسان ها امتثال امر الهي است که ابن ملجم ملعون با اين کار 
ــه  ــتن علي7) اين امتثال را انجام نداد و در ضمن هيچ کدام از اين س (کش
دسته امر خداي عزوجل و پيامبر6را امتثال نکردند زيرا خداوند و رسول 
او6امر به دوستي اهل بيت7فرموده بودند و تعدي به امام و غصب حق 
او، ظلم به او، نشناختن امر او و عهد او، همه و همه امتثال نکردن امر پيامبر 
است که علي7را باب علم خود، وصي خود و اداکننده ي ديون خود و امام 

و هادي امت بعد از خود مي دانسته بود. 
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در بيـان «فِي الهادينَ بَعـدَ الهادين وَ الاُمَّهِ مُصرَه عَلَـي مَقتَه مَجمَعَه 
لدِه اِلاَّ القَليل مِمَّن وَ فـي لِرِعايَهِ الحَق  عَلَـي قَطيعَه رَحِمَه وَ اِقضـاءِ وَُ
فيهِم فَقُتِلَ مَن قُتِل وَ سُبيَ مَن سُبي وَ اُقصي مَن اُقصي وَ جَزَي القَضاء 
لَهُم بِمي يُرجي لَهُ حُسـنُ المَثُوبَه اذا کانَت الاَرضُ يُورِثُها مَن يَشاء مِن 

عِبادِه وَ العاقِبَهُ لِلمُتَقين.»
راهنمايان بعد از راهنمايان امتثال نشد و امت بر دشمني با او اصرار ورزيدند 
ــر قطع رحم او اجتماع کردند و هم بر تبعيدکردن فرزندانش، مگر اندکي  و ب
از آنان که رعايت حق کردند درباره ايشان. پس کشته شدند عده اي از آنان و 
ــير شدند عده اي از ايشان و تبعيد شدند تعدادي و قضايي آنان جاري شد  اس
بر آنچه اميد ثواب برايش مي رود، چون زمين از آن خداست و به هر کس از 

بندگانش بخواهد ارث مي دهد و عاقبت به نفع پرهيزگار است.
پس از بحث در مورد عصمت که شاه بيت مباحث امامت است و به طور کلي 
ــت و نيز اين که  دليل حقانيت و لازم الاتباع بودن حضرات معصومين:اس
ــت به اين نکته برمي خوريم  ــول مکرم6اس علي7خليفه ي بلافصل رس
ــت؟ چه کساني عهده دار اين  که بعد از علي7تکليف امامت و عصمت چيس
ــتند. اينکه در حديث بيان شده است که خلفاي بعد از نبي اکرم  وظيفه هس
ــتند، آيا اين اشخاص همان کساني هستند که حکومت  6دوازده نفر هس
ــخاص ديگري  ــتند؟ يا منظور اش ــد از پيامبر6در اختيار خود داش را بع
است؟ براي پاسخ به سوال اول بايد اين را گفت که بنابر سخن قرآن کريم که 
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به حضرت ابراهيم مي فرمايد: «عهد و پيمان ما به ظالمين نمي رسد.»١ 
ــوي هدف  ــع اين عهد و پيمان که همان ابلاغ امر الهي و راهبري به س در واق
نهايي است که مختص بندگان صالح خداوند متعال است و فاسقان و فاجران 
ــد که امر امامت  ــن نکته را يادآور ش ــتند. در ضمن بايد اي ــارج هس از آن خ
ــمت خداوند متعال، که معصومي، معصوم بعد از خود را  ــت از س انتخابي اس
معرفي مي کند همان طور که علي7را رسول اکرم6معرفي کرد، امامان 

بعدي هم بايد به وسيله ي علي7معرفي گردند.
ــريف آمده است اين است که بخاري در صحيح خود  آنچه در متن روايات ش
ــه پيامبر6فرمود: «دوازده امير خواهد  ــمره نقل مي کند ک از جابر ابن س
ــخن گفت که من آن را نشنيدم. پدرم گفت: پيامبر6فرمود  بود. آنگاه س

كه همه آنان از قريشند.»٢ 
ــند احمد بن  ــث و نيز احاديثي با همين محتوا در کتبي مانند مس ــن حدي اي
حنبل نيز موجود است ، پس مطلب مقوله اي قابل انکار نيست ولي حديث را 
مي توان اين گونه نيز تفسير کرد که منظور نبي اکرم6بعد از رجعت بوده 
است که تمامي ائمه:در آن زمان حکومت خواهند داشت. ليکن اين شبهه 
ــه ظاهري که خليفه حتماً  ــت و ن ــه اين صورت که خلافت امري باطني اس ب
ــخ داده مي شود. پس اين امر اثبات  ــته باشد پاس بايد حکومت ظاهر هم داش

___________________________________
۱- آيه ۱۲۴ سوره ي مبارکه بقره

۲- کتب حديث صحيح مسلم و بخاري به ترتيب در مجلدات ۶ و ۸ 
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ــود که ائمه اطهار:يعني اميرالمؤمنين علي7تا مهدي موعود(عجل االله  مي ش
فرجه الشريف) همه خلفاي رسول خدا6بودند ولي عمدتاً حکومت ظاهر نداشتند. 

ــت که  ــول خدا6امري اس حديث دوازده خليفه بودن خلفاي بعد از رس
شيعه و سني در آن اختلاف ندارند اما عده اي براي ارضاي تعصبات جاهلانی 
ــد از پيامبر6مي دانند. در حالي که  ــان حاکمان بع ــود اين خلفا را هم خ
ــيار به چشم مي خورد به گونه اي  ــوق و عصيان در بعضي از اين افراد بس فس
ــتن خانی خدا،  ــه تا به منجنيق بس ــول خدا6گرفت ــر رس که از قتل پس
ــتن قرآن نمونه اي است از خروارها  بي عفت کردن دختران مدينه و به تير بس
ــه غصب مقام خلافت را  ــا (يا بهتر بگوييم حاکماني ک ــند که خلف عمل ناپس

نموده بودند) بعد پيامبر6مرتکب آن ها شدند.
ــرآن کريم جايگاهش  ــت همان گونه که در ق ــه به اين نکته که خلاف ــا توج ب
مشخص است امري است مقدس، خداوند در قرآن مي فرمايد: «من مي خواهم 
ــود خليفه قرار دهم.»١ يا اينکه مي فرمايد: «اي داوود ما تو  در زمين براي خ
ــد،  ــه عنوان خليفه در زمين قرار داديم.»٢ همان طور که قبلاً هم بيان ش را ب
ــي را دارد که او را بر خلافت برگزيده  خليفه جايگاه تثبيت اوامر و نواهي کس
ــت پس منظور از «الهادين بعد الهادين» همان اهل بيت عصمت و طهارت  اس
ــت که اگر اين اشخاص خلفاي پيامبر  ــتند. اما اين مسئله مطرح اس :هس

___________________________________
۱- آيه ۳۰ سوره ي مبارکه بقره
۲- آيه ۲۶ سوره ي مبارکه ص
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ــه اين افراد صالحان  ــني بر اين امر اجماع دارند ک ــيعه و س 6بودند و ش
امت رسول خدا6بودند علت اصرار بر دشمني با آن ها چه مي تواند باشد؟ 
اگر به سير تاريخ نظري ژرف بيندازيم به اين مسئله برمي خوريم که هر کجا 
ــد حتماً با عده اي عنود مواجه شده  ــته باش مصلحي قصد اصلاح امور را داش
است ولي اصل اين جا است که اين عناد از کجا ناشي مي شود؟ اصلاح اوضاع 
اجتماع مانند درمان کردن شخص بيمار است که قطعاً درد و رنج براي بيمار 
ــد با کژي ها و رفتارهايي  ــي مصلح قصد اصلاح را دارد باي ــي دارد وقت را در پ
ــت مبارزه کند که اين خود  ــده اس که به صورت غلط براي مردم نهادينه ش
مقاومت هايي را در پي خواهد داشت و از سوي ديگر عده اي براي حکومت بر 
ــراد اصولي را به غلط و با التباس حق بر باطل براي جوامع دروني مي کنند  اف
و بنيان حکومت خود را بر آن ها استوار مي کنند و قطعاً مقاومتي هم از سوي 
ــاهده خواهد شد زيرا منافع اين طيف بيش از سايرين در خطر  اين طيف مش
است، مقاومت ها از سوي مردم عافيت طلب هم از سوي ديگر است. زيرا آن ها 
دوست ندارند نظام زندگي آنان به هم بخورد و همين امور موجب مي شود که 
ــهيد شوند، عده اي شکنجه شوند، عده اي تبعيد  عده اي از حضرات ائمه7ش
ــان راه پيدا کرده کم  ــرادي که ايمان به درون قلب ش ــوند. در اين ميان اف ش
هستند. همان گونه که اميرالمومنين علي7در نهج البلاغه مي فرمايد:ياوران 
حق کمتر از ياوران باطل هستند. ولي بايد نکته اي را مد نظر داشت که زمين 
ارث بندگان صالح خداوند است و در نهايت حق خواهد آمد و باطل رفتني است.
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در بيان «وَ سُبحانَ رَبَّنا اِن کانَ وَعدُ رَبَّنا المَفعُولاً وَ لَن يَخلِفُ االلهُ وَعدَهُ 

وَ هُوَ العَزيزُ الحَکيم» 
ــدني است و خدا در  ــت پروردگار ما همانا که وعده پروردگار ما ش پاکيزه اس

وعده اش تخلف نمي کند و او عزيز و حکيم است.
ــت اول اينکه وعده ي خداوند چيست؟ و  ــخن مطرح اس چند نکته در اين س
ــود. در پاسخ به بخش اول آنکه  ديگر اينکه چرا وعده ي او حتماً محقق مي ش
ــت که در نهايت جامعه به صلاح و فلاح  وعده اي که خداوند مي دهد اين اس
ــگاه حقيقي خود را خواهد يافت و با  ــيده و با محو باطل حق جاي خواهد رس
ــر راه تکامل را بدون هيچ دغدغه اي طي خواهد کرد و زمين به  اين عمل بش
ــده اند و در واقع نظام  ــاني ارث خواهد رسيد كه به استضعاف کشيده ش کس
جهاني به صورتي خواهد بود که فضيلت ها معيار برتري است و زور و زر تزوير 
ــت که  ــت و دليل تخلف ناپذير بودن اين وعده اين اس جايگاهي نخواهد داش
ــت حکيم که تمامي اعمال او داراي علت و حکمت  وعده دهنده موجودي اس
ــر فقط در آن  ــت يعني دنيا را خلق نکرده براي باطل (بدون دليل) که بش اس
مانند چارپايان زندگي کند و بعد به هيچ تبديل شود. بشر خلق شده است تا 
ــناخت پروردگارش، به قرب  ــد، به ش راه تکامل را طي کند و به اوج خود برس
ــت مگر با  ــاي خداوندي نائل آيد که کمال محض معنايي نخواهد داش و رض
رسيدن به قرب و رضاي خداوند پروردگار جهانيان، اين آن وعده اي است که 

تخلف ناپذير است زيرا منشاء وعده، عزيزي حکيم است.
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دٍ وَ عَليٍ صَلَي االله عَلَيهُما  در بيـان «فَعَلَي الاَطايِب مِن اَهـلِ بَيتِ مُحَمَّ

وَ الِهُمـا فَليَبکِ الباکُون وَ ايّاهُم فَليَنـدُبِ النّادِبُون وَ لِمِثلِهِم فَلتَذرَفِ 

ون»  ون وَ يَعِجَّ العاجُّ مُوع وَليَصرَخِ الصّارِخُون وَ يَضِجَّ الضاجُّ الدُّ
ــلام و درود خدا بر آنان باد، گريه  بايد بر پاکان اهل بيت پيغمبر و علي که س
کنند و بر آن مظلومان عالم ندبه و فغان کنند و براي مثل آن بزرگواران اشک 

از ديدگان بارند و ناله و زاري و ضجه و شيون از دل بر کشند. 
ــريف مطرح مي شود که  حال در اين جا بحثي پيرامون معناي عبارت دعاي ش
ــبه  کند که آيا اهل بيت:به دو دسته تقسيم  ــت خود توليد ش ممکن اس
مي شوند؟ عده اي پاکان هستند و عده اي غير از آنان؟ بايد به اين نکته توجه 
ــده و در اينجا نه بدين معناست که معناي «از»  ــتعمال ش کرد که «من» اس
ــود بلکه يکي از معناي  ــيم اهل بيت:از آن فهميده ش ــي فصل و تقس يعن
ــن معنا خواهيم  ــاظ اين نکته ما به اي ــت که با لح ــن» ترادف معنوي اس «م
ــتند. بايد اين نکته را لحاظ کرد که  ــيد که اهل بيت:همان پاکان هس رس
ــايرين ازجمله صحابه و  ــتند و س اهل بيت:همان چهارده معصوم:هس
ــول خدا6و حتي امام زادگان از اين جمع خارج هستند، هرچند  زنان رس
ــت مانند حضرت  ــيار رفيعي نيز دارند که قابل وصف نيس ــه بعضاً مقام بس ک
ــل به ايشان را براي برطرف  ــتور توس عباس7که امام عصر(عجل االله فرجه الشــريف) دس
ــبيهي انجام دهيم تا مسئله  کردن حاجات صادر مي فرمايند. اگر بخواهيم تش
ــود بايد بگوييم که اهل بيت:، در گيومه اي قرار  براي ذهن قابل فهم تر ش
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ــت و با تأکيد آيه ٣٣ سوره ي احزاب هيچ کس  دارند که آن عصمت کبري اس
ــخاصي هستند مانند  جز اين چهارده ذات مقدس در آن ورود ندارند، ولي اش
حضرت عباس:و حضرت زينب3و ... از بزرگان که به پشت اين گيومه 
رسيده اند (يعني به دروازه هاي عصمت رسيده اند) ولي با تمام اين اوصاف جزء 
چهارده معصوم:محسوب نمي شوند. حال ممکن است اين سؤال پيش آيد 
ــلمان از ما اهل بيت است يا زُبير  ــده است که س که چگونه در حديث نقل ش
ــوم او عبداالله به دنيا آمد؟ و با تعابيري  ــر ش ــته از ما اهل بيت بود تا پس پيوس
ــابه اين مسئله، مانند جريان اتصاف روح انسان به باري تعالي. بدين معنا  مش
که روح انسان به دليل قابليت هاي خاص توان طي درجات تعالي مورد توجه 
ــبب خداوند (جل جلاله) او را  ذات اقدس حضرت باري تعالي بوده و به همين س
ــخاص (مانند زبير و سلمان) که  ــت. وضعيت اين اش به خود متصف کرده اس
ــته اي  است که انجام دادند.  ــده به دليل عظمت و اعمال شايس از آن ها ياد ش
ــان مورد توجه اهل بيت عصمت و طهارت:قرار گرفتند  به همين دليل ايش
لذا حضرات معصومين اين اشخاص را از خود مي دانستند. پس با جمع بندي 
به اين نکته مي رسيم که اهل بيت:همان اشخاصي هستند که قرآن کريم 
ــان پاکان حقيقي و  ــول مکرم6آن ها را معرفي مي کنند و تمامي ش و رس
ــند. پس اهل بيت  ــتند که داراي طهارت باطني مي باش ــن بر ذات هس مکرمي
ــيم نمي شوند. مسئله ي  ــمت پاکان و ناپاکان (نعوذبااالله) تقس : به دو قس
ــريف مقوله گريه کردن بر اهل بيت: ــاره در اين عبارت ش بعدي مورد اش
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ــمندانه به صورت يک متُد براي ابراز مظلوميت سايرين،  است که بسيار هوش
که در خط امامان بر حق:هستند هم پيشنهاد شده است. يعني به شيعه 
دستور داده شده است که از اين ابزار يعني مرثيه سرايي وندبه گري براي بيان 
حقايق استفاده کند. ائمه اطهار:خود نيز از اين راه کار استفاده مي کردند، 
ــتور دادند تا چند سال بعد از شهادت شان ميان صفا  مثلاً امام صادق:دس
ــي را براي اين امر  ــزاداري کنند و از اموال خود مبلغ ــان ع ــروه براي ايش و م
ــتور دادند تا بعد از  اختصاص دادند. حضرت رضا7 نيز به همين منوال دس
خروج ايشان از مدينه پشت سرشان نوحه گري کنند و نيز امام عصر(عج االله فرجه الشريف) 
هم در حديثي مي فرمايند که: «اي جد غريب هر صبح و شام براي شما گريه 
ــم خون گريه مي کنم.» که خطاب به امام  ــته باش ــک نداش مي کنم و اگر اش

حسين7است.
همان طور که بيان شد اين روش پيشنهاد شده، فقط اختصاص به شخص امام 
ــان در اين راه قدم نهادند نيز بايد  معصوم7ندارد بلکه افرادي که مانند ايش
ــک يادي شوند. پس اين نکته مشخص مي شود که اين طريقه و مکتب  با اش
ــت که بايد براي اعتلاي آن از صلاح اشک استفاده شود. حال اگر به خود  اس
گريه نيز نظر بيندازيم شايد گريه را بتوان يکي از ابزارهاي جنگ رواني و تهيج 
احساسات و حتي برانگيختن حالت غضب و در نتيجه تقويت تبرّي و تولّي به 
ــت. اما باز نکته در همان گريه براي مکتب است که مورد توجه  مولا نيز دانس
ــد که مثلاً امام حسين 7که  ــت يعني اگر گريه کنيم بايد براي اين باش اس
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نمونه انسان کامل بود شناخته شود و يا براي اينکه حسين7يک مصلح بود 
و جامعه قدر او را ندانست و در اصل براي اينکه حسين7مي خواست اسلام 
را نجات دهد و عده اي با عصيان خود او را کشتند نه اينکه مثلاً چرا همراهان 
ــد که البته آن نيز فاجعه بار است  ــته ش او کم بودند و يا چرا به فلان نحو کش
ولي اصلاً گريه بايد براي راه امام حسين7باشد که راه اميرالمؤمنين است. 
ــيله اي باشد براي جلب توجه مردم به ظلم  ــد وس يعني خود گريه هدف نباش
ــدن حق و عدالت و وسيله اي براي نزديکي به اولياي  و ظالم و مظلوم واقع ش
ــقيا که اين نوع گريه اگر به اندازه بال مگسي باشد قلب را  الهي و تبري از اش
ــوده رضاي الهي را جلب مي کند و  ــده مي کند و آتش دوزخ را خاموش نم زن

در کل انسان ساز است.

در بيان «ايَنَ الحَسَـنُ ايَنَ الحُسَين ايَنَ ابَناءُ الحُسَين صالِحٌ بَعدَ صالِح 

بيل، ايَنَ الخيرَهُ بَعدَ الخيره،  ـبيلُ بَعدَ السَّ وَ صادِقٌ بَعدَ صادِق ايَنَ السَّ

ايَنَ الشُمُوسُ الطالِعَهُ ايَنَ الاَقمارُ المُنيرَهُ ايَنَ الأَنجُمُ الزاهِرهُ ايَنَ اَعلامُ 

الدين وَ قَواعِدُ العِلمِ.»
ــين7، کجايند فرزندان حسين7که  ــت حسن7و کجاست حس کجاس
ــن و برگزيده (بهترين خلق)، کجايند  هر کدام صالح بودند و صادق، راه روش
ــيدهاي تابنده و ماه هاي فروزنده و ستاره هاي روشن، راهنمايان دين و  خورش

ارکان علم و دانش.
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ــود که حسن و حسين7کجا  در اين بخش ناله و فقان از ندبه گر بلند مي ش
ــن7و  ــت که امامان بزرگوار ما حس ــتند بايد اين نکته را مد نظر داش هس
حسين7هر دو معصوم و پاک بودند و در راه اصلاح امور امت رسول6 
از هيچ تلاشي فروگذاري نکردند. پيامبر6فرمود حسن و حسين7امام 
ــند يا در پيکار باشند.  ــته باش ــتند چه قيام کنند و چه قيام نکنند. نشس هس
ــان  ــان را خاطر نش ــلام6لازم التباع بودن ايش ــول مکرم اس در واقع رس
مي فرمايند. يعني از اين دو نه عقب بيفتيد و نه پيش بگيريد. زيرا هر دو امام 
صالح و برگزيده هستند. در اينجا توضيحي لازم است منظور از ايستاده باشند 
ــته، يعني در جنگ باشند يا در صلح، معنايي لطيف دارد بايد در نظر  يا نشس
ــما را فقط به يک چيز مهم توصيه  ــت که قرآن کريم مي فرمايد: «بگو ش داش

مي کنم که دوتايي يا انفرادي در راه خدا قيام کنيد.»١ 
پس امام هيچ گاه در حال قعود (نشسته بودن) نيست يعني هيچ گاه نيست که 
ــد بلکه فقط ممکن است زماني در ظاهر نشسته  براي خدا در حال قيام نباش
باشد يعني در صلح باشد و گاهي بنا بر اقتضاء زمان در حال جنگ باشد پس 
ــي قيام در هر زمان  ــت ول ــر حال امام براي اقامه دين در حال قيام اس در ه

حالتي را طلب مي کند که براي دين و دنيا اصلح است.
ــين ابن علي7هستند و در حديث جابر بن  ــاير ائمه:نيز از نسل حس س
ــت و همه از صلحاي امت  ــده اس ــان برده ش عبداالله انصاري نام تک تک ايش

___________________________________
۱- آيه ۴۶ سوره سباء
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ــول اکرم6هستند زيرا مقام امام مقام اصلاح است و مصلح خود بايد  رس
صالح باشد و راستگو زيرا راستگويي در صدر امور است و دروغ حتي به عنوان 
ــت  ــت. البته صدق اهل بيت7فقط صدق در گفتار نيس مذاح پذيرفته نيس
ــلام از اين  ــت که هيچ کس در تاريخ اس بلکه صداقت در کردار نيز مدنظر اس
خاندان ناپاکي نقل نکرده است. اما در مورد سبيل  بودن اهل بيت7بايد گفت 
ــت زيرا قرائت هاي  ــود راه اهل بيت7اس تنها راهي که به خدا منتهي مي ش
ــتن منشاء عصمت به ناکجاآباد منتهي خواهد شد. يعني با  ديگر به دليل نداش
ــوي خدا دارد  لحاظ کردن اين نکته که هر کس راهي مخصوص به خود به س
بايد گفت اهل بيت عصمت و طهارت7شاه راهي هستند که کليت مسير را 
ــن مي کنند و برداشت هاي متفاوت منوط به فهم شخصي است. به عنوان  روش
ــلمان مسئله را به صورتي مي فهمد و ابوذر به گونه اي ديگر و در عين  مثال س
حال هر دو در ولايت علي7هم نظر هستند و تا آخرين نفس از سخن خود 
ــتاره بودن اهل بيت7نکاتي  ــيد و ماه و س باز نمي گردند. اما در مورد خورش
ــت بنابراين از کتب معتبر اهل سنت: حديثي را بدين مضمون نقل  مطرح اس
ــح به ما فرمود: هرکس  ــول خدا6بعد از نماز صب مي کنيم که روزي رس
ــت داد به زهره و  ــس ماه را از دس ــه ماه و هر ک ــت داد ب ــيد را از دس خورش
ــتاره فرقدين تمسک جويد. سوال شد  ــت داد به دو س هرکس زهره را از دس
ــول خدا6فرمود: در کتاب خدا خورشيد  ــاني هستند؟ رس اينان چه کس
ــن و حسين: ــتاره فرقدين حس من، ماه علي 7، زهره فاطمه3و س
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ــوند تا اين که در کنار حوض کوثر بر  ــتند. آنان از کتاب خدا جدا نمي ش هس
ــعد منقول است که ابن عباس حديثي  ــوند. در کتاب هدايت الس من وارد ش
ــت مبني بر اين که خداوند آسمان و دنيا را به  ــول خدا6آورده اس از رس
زينت ستارگان آراست و دنيا را به ستارگان زينت بخشيد. گفته شد ستارگان 
ــتند؟ فرمود فرزندان فاطمه3و رسول خدا6فرمود: و مثال شما  چيس
ــتاره اي غايب شود ستاره اي ديگر طلوع کند  ــتارگان است و هرگاه س مثل س
تا روز قيامت. در بيان اين حديث چند نکته که از اعتقادات شيعه است بيان 
گرديده است. يکي وجود امامان در همه زمان ها وخالي نبودن زمين از حجت 
خدا تا روز قيامت به  نحوي دليل بر مسئله رجعت بعد از امام عصر(عجل االله فرجه الشريف) 
است. حال اگر اين حديث را در کتاب حديثي قرار دهيم که اهل بيت را مانند 
ستارگاني مي داند که باعث امان اهل زمين هستند به نکاتي پي خواهيم برد: 
ــطه وجود آن ها از بلايا  ــيله هدايت هستند. ٢- زمين به واس ١- اهل بيت وس
محفوظ است. البته بلاهايي که بقاي نسل بشر را تهديد مي کند. ٣- اهل بيت 

موجب برکت براي اهل زمين هستند. 

در بيان «ايَنَ بَقيهُ االلهِ الَّتي لا تُخلوُ مِنَ العِترَهِ الهادِيه ايَنَ المُعَدُّ لِقَطعِ 

دابِرِالظَلَمَه ايَنَ المِنتَظِرُ لاِقامَهِ الاَمتُ وَ العِوَج ايَنَ المُرتَجي لاِِزالَهِ الجُورِ 

خِرُ لِتَجديدِ الفَرائِضِ وَ السُـنَن، ايَنَ المُتِخَيِّرُ لاِِعادَهِ  وَالعُدوان، ايَنَ المُدَّ

ريعه، ايَنَ المُؤَمِّلُ لاِِحياءِ الکِتابِ وَ حُدُودِه، ايَنَ مُحيي مَعالِمِ  المِلَّهِ وَالشَّ
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ـرکِ وَ  الدينِ وَ اَهلِهِ، ايَنَ قاصِمُ شَـوکَهِ المُعتَدين، ايَنَ هادِمُ ابَنيهِ الشِّ

غيان، ايَنَ حاصِدٌ فُروعِ  النِّفاق، ايَنَ مُبيدُ اَهلَ الفُسُـوق وَ العِصيان وَ الطُّ

يـغِ وَ الأِهواء، ايَنَ قاطِـعُ حَبائِلِ  ـقاق، ايَنَ طامِـسُ اثارِ الزَّ الغَـيِّ وَ الشِّ

الکِذبِ وَ الاِفتِراءِ، ايَنَ مُبيدُ العُتاهِ وَالمَرَدَه، ايَنَ مُستَأصِلُ اَهلَ العِنادِ وَ 

لُ الأَعداءِ» التَّضليل وَ الاِلحاد، ايَنَ مُعِزُّ الاُولياء وَ مُذِّ
ــت نخواهد بود.   ــه عالم خالي از عترت هادي ام ــت حضرت بقيه االله ک کجاس
کجاست آنکه براي برکندن ريشه ظالمان و ستمگران محيا گرديده. کجاست 
آن مصلحي که منتظريم اختلاف و گرفتاري هاي اهل عالم را به راستي اصلاح 
کند. کجاست آنکه اميدواريم اساس ظلم و عدوان را از عالم برندازد. کجاست 
ــت آن بزرگواري که برمي گرداند حقايق  ــنن. کجاس تجديدکننده فرائض و س
ملت و شريعت را. کجاست آنکه زنده کننده معالم دين و اهل آن است. کجاست 
ــکند. کجاست آنکه بنا و  ــتمگران و متعديان را درهم مي ش ــوکت س آنکه ش
سازمان هاي شرک و نفاق را ويران مي کند. کجاست آنکه اهل فسق و عصيان 
و طغيان را هلاک و نابود مي گرداند. کجاست آنکه نهال گمراهي و دشمني و 
عناد را از زمين بر مي کند. کجاست آنکه آثار انديشه باطل و هواهاي نفساني 
ــه  ــت آنکه طناب هاي دروغ و افترا را از ريش ــازد. کجاس را محو و نابود مي س
ــت آنکه متکبران سرکش عالم را هلاک و نابود مي کند.  قطع مي کند. کجاس
کجاست آنکه مردم ملحد و معاند با حق را و گمراه کننده ي خلق را ريشه کن 
ــت آنکه دوستان را عزيز و دشمنان را ذليل خواهد نمود. خواهد کرد. کجاس
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ــاي الهي و وارث تمامي  ــه از خدا که مي توان آن را بقيه از اولي ــت بقي کجاس
ــن ناميد که تا آن تاريخ مورد بي مهري  ــا و همان وارث حقيقي زمي نيکويي ه

بود و بنابر مصلح و مجري اوامر الهي در پرده ي غيبت به سر برده است. 
ــخصي که دعا ناگهان به سوي او متمايل مي شود  ــخص کيست؟ ش اما اين ش
ــم  ــه مدينه ي فاضله اي را در پيش چش ــبت مي دهد ک ــوري را به او نس و ام
ــت مي آيد اين است که اين  ــياق کلام به دس ــان رقم مي زند و آنچه از س انس
ــته و زمين از او خالي نبوده است. بنابر اعتقادات اسلامي  ــخص وجود داش ش
ــول اکرم6، علي7و فاطمه3است که  بقيه االله، آخرين از فرزندان رس
ــد. اينکه  ــول مکرم6نيز مي باش ــان دوازدهمين خليفه از خلفاي رس هم
امام عصر (عجل االله فرجه الشــريف) از فرزندان رسول مکرم اسلام6است شيعه و سني 
ــناد مورد قبول خود ذکر کرده اند که جاي هيچ شک و ترديدي  بسيار در اس
ــند خود از قول  ــي نمي ماند. امام احمد بن حبل در جلد اول از کتاب مس باق
ــت که از رسول خدا6نقل فرموده است:  اميرالمؤمنين علي7آورده اس
ــد، خداوند کار او را يک شب اصلاح مي نمايد که  مهدي از ما اهل بيت مي باش
ــت.  البته اين حديث در کتبي مانند صواعق المحرفه - عقدالدرر نيز آمده اس
ــيعه نيز در کتاب گران سنگ کمال الدين و تمام النعمه تأليف شيخ صدوق  ش
ــول اکرم6فرمود: «من و علي دو  ــي عليه) نقل مي کند که رس ــوان االله تعال (رض

پدر اين امت هستيم، هرکس ما را بشناسد خدا را شناخته است و هرکس ما 
را نشناسد خدا را نشناخته. حسن و حسين:دو سبط امت من و دو سرور 
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جوانان اهل بهشت از علي7هستند و ٩ امام از فرزندان حسين7هستند 
که اطاعت آنان اطاعت من و نافرماني از آنان نافرماني من است. نهمين آنان 

قائم و مهدي است.»
ــلم اين که شيعه و سني معتقد به اين هستند که مهدي از فرزندان   قدر مس
ــت و با بياني که از اهل بيت داشتيم اهل سنت  ــول مکرم اسلام6اس رس
ــته اند. پس  هم او را در روايات خود از عترت و اهل بيت نبي مکرم6دانس
ــت بايد به اين مسئله توجه داشت که مهدي  از اولاد علي7و فاطمه3اس
ــخص خاصي است و در واقع شخصي است و نه نوعي، که حضرت آيت االله  ش
جوادي آملي (مدظله العالي) فرمودند: مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) موجود شخصي 
ــر اين عقيده  ــني با جمع روايات ب ــيعه و س ــت ش و نه نوعي. بايد دقت داش
ــد زيرا عده اي از جهانيان بر اين  ــي نمي تواند باش ــتند که مهدي هر کس هس
ــخصي که توانست خصوصيات انساني خود را پرورش  عقيده بودند که هر ش
ــت و با اعتقادات  ــد که اين انحرافي بس عظيم اس ــد مي تواند مهدي باش ده
ــخصي است که  ــلامي اصلاً هم خواني ندارد. مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) ش اس
ــابق ذکر کرديم اگر  ــد همان گونه که در احاديث س ــد در روي زمين باش باي
ــته خواهد  ــد، امان از اهل زمين برداش مهدي، امام و زنده بر روي زمين نباش
ــني مانند ستارگان هستند  ــد. زيرا ايشان بنابر تصريح احاديث شيعه و س ش
ــتارگان موجب مي شوند اهل آسمان در  ــمان. همان طور که س براي اهل آس
ــند اهل بيت:هم موجب مي شوند اهل زمين در امان به سر برند.  امان باش
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از نکاتي که در چينش جملات اين دعاي شريف مي توان به آن رسيد کليّت 
اصلاحي است که از سوي امام عصر(عجل االله فرجه الشريف) صورت خواهد گرفت يعني اول 
ريشه هاي اهل ظلم و ستم يعني کساني که مردم را به استضعاف کشيده اند را 
برمي کَند و بعد گرفتاري ها را حل مي کند که اين خود شيوه اي است عقلاني. 
ــما اول بايد غده سرطاني را خارج کنيد و بعد به علاج و درمان اثرات  زيرا ش
ــخص مداواکننده در حال  ــد زماني که ش آن بپردازيد زيرا اگر اين گونه نباش
ــرطاني و آن دُمل چرکين توليد  ــت، دوباره آن غده ي س انجام عمل مداوا اس
ــه اين روش صحه مي گذارد و مي فرمايد:  ــاري مي نمايد. قرآن کريم هم ب بيم
ــتند و به عهد و پيمان خود  ــان کفر جهاد کنيد زيرا آنها متکبر هس ــا امام «ب

پايبند نيستند»١
ــمه و محلي که آلودگي را  ــرآن کريم توجه را به مبارزه با سرچش ــع ق در واق
ــت که فقط اثرپذير هستند و  توليد مي کند معطوف مي دارد و نه افراد زيردس
ــورد چينش عبارات دعاي ندبه در اين باب  ــه اثرگذار، و از ديگر نکات در م ن
اين است که جملات مبني بر قطع يَد از مفسدان همراه با جملات سازندگي 
ــت، يعني نه به اين صورت نيست که اول جملات مبتني بر شدت را بيان  اس
ــت را بيان ننمايد و اين دو  ــپس جملاتي که حاکي از عطوفت اس نمايد و س
ــدت عمل و عطوفت گام به گام و با ترتيبي منطقي با هم به  ــئله يعني ش مس
پيش مي روند. مسئله بعد اين است که شدت عمل بيان شده با چه راه کاري 

___________________________________
۱- آيه ۱۲ سوره ي مبارکه توبه
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ــاني را که داراي  ــد؟ آيا مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) همه کس اعمال خواهد ش
ــند از ميان  ــته باش ــند و درک ديگري از حقيقت داش نظري مخالف با او باش
ــخ به اين  ــت و جوي هاي از خون به راه خواهد افتاد؟ براي پاس برخواهد داش
ــؤال مرحله اول اين است که مهدي از عترت و اهل بيت:مي باشد، پس  س
ــت و شخص معصوم عملي را از روي هواي نفساني انجام نمي دهد  معصوم اس
و تمامي اعمال او منشاء وحياني دارد. در ترجمه کتاب اعيان الشيعه، عايشه 
ــي دارد که: «مهدي مردي از عترت  ــول اکرم6بيان م حديثي از قول رس
ــه من بر پايه  ــنت من پيکار مي کند، همان گونه ک ــاس س ــت و بر اس من اس
ــت  وحي پيکار کردم.» پس راهکار نظامي اي که مهدي موعود بر پاي آن دس
ــاي کاخ زورمداران خواهد کرد  ــه قطع پايه هاي ظلم و فرو ريختن کنگره ه ب
ــت قرآن همراه با بيان  ــت. يعني بايد گف ــزي جز همان راه کار قرآني نيس چي
ــت دکترين نظام حکومتي مهدي موعود  امام معصوم7که هم تراز وحي اس
(عجل االله فرجه الشــريف) خواهد بود. همان گونه که وقتي از علي7براي جانشيني خليفه 

دوم پيمان خواستند و به او گفتند که بايد بر طريق قرآن و سنت و نبي اکرم 
6و همچنين سنت شيخين (ابوبکر و عمر) عمل کند و در آن مسير گام 
ــول االله6) را قبول  ــنت رس بردارد، علي7بخش اول و دوم (قرآن و س
ــاوي با عصمت  ــان را مس ــمت آخر را نپذيرفت زيرا عمل ايش کرد ليکن قس
ــت و بيان فرمود: «به کتاب خدا و سنت پيامبر6عمل مي کنم  نمي دانس

ولي با اجتهاد خودم و نه با شيوه ابوبکر و عمر.»
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ــت. يعني او در زمان خود  ــدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) هم به همين طريق اس مه
ــخص مي کند که مثلاً  ــا قرآن پيش خواهد آمد ولي مصاديق را خودش مش ب
ــاني هستند. ولي در کل  ــت، منکر کيست و مومنان چه کس منافق کدام اس
ــس اگر ما بخواهيم  ــد. پ ــز بر پايه وحي و قرآن کريم بنا خواهد ش ــه چي هم
ــتورات قرآن و  دکترين مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) را بيان کنيم بايد همان دس

اسلام را بررسي کنيم.
ــخن از برکندن و ريشه هاي ظلم سخن به ميان آمد. حال  ــمت اول س در قس
بايد براندازي (نظامات ظلم و جور) را در جهان بيني اسلام در حد توان مورد 
ــمنان خود چه راه کارهايي را  ــرکوب دش ــلام براي س توجه قرار دهيم که اس
ــت. اولين منبع ما قرآن کريم است و بعد  ــي و توجه قرار داده اس مورد بررس
ــنت نبي مکرم6و اميرالمومنين7در واقع مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف)  س
ــاير ائمه:درشيوه ي برخورد تفاوتي نمي کند ولي ايشان امام عصر (عجل  با س
ــطه ي آن دين را با تمام شئون  االله فرجه الشــريف) در موقعيتي قرار مي گيرند که به واس

ــتند يعني تماماً  ــري خواهند بود. تمامي ائمه ي هدي:مهدي هس آن مج
هدايت يافته و هدايت گر هستند، پس در هدف آن ها هيچ تفاوتي وجود ندارد، 
ــرادرش محمد ابن حنيفه  ــين ابن علي7در وصيت نامه ي خود براي ب حس
ــراً و لا بطراً  ــکار و بي پرده بيان مي دارد که: «و اني لم اخرج اش به صورت آش
ــداً و لا ظالماً و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي6اريدُ  ولا مفس
ــيره جدي6و ابي علي بن  ــير بس ان امر بالمعروف و نهي عن المنکر و اس
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ابيطالب7» يعني خارج نشدم براي شرارت و افساد و ظلم بلکه دليل خروج 
ــه ي امر به معروف و نهي از منکر  ــن طلب اصلاح در امت جدم6و اقام م
ــين ابن علي7قيام مي کند  ــيره ي جدم و پدرم7است. حس و عمل به س
براي طلب اصلاح يعني ممکن است مردم اصلاح بشوند و ممکن است نشوند 
ولي او به دنبال اصلاحي است که بايد انجام شود و آن هم نه به هر وسيله اي 
ــيره ي جدش و پدرش يعني همان اجتهادي که علي7آن  بلکه اصلاح با س
ــاد دو خليفه ي قبل را نپذيرفت و بر اجتهاد  ــت و اجته را از آنِ خود مي دانس
خود تأکيد نمود. اجتهادي که بر پايه آن اجتهاد، حتي يک دروغ را نمي گويد 
ــود را عملي کند يعني در  ــت نمي گيرد تا بعد اجتهاد خ ــت را به دس و خلاف
ــيله را توجيه نمي کند. اگر ما بخواهيم اين عمل امام  اين طرز تفکر هدف وس
ــري خود قرار دهيم در آن وقت عقل به ما  ــي عقل بش علي7را مورد بررس
ــت حق  ــت. زيرا او با دروغي مي توانس ــتباه کرده اس خواهد گفت علي7اش
ــتر به مردم خدمت نمايد.  ــتن خلافت بيش ــت داش خود را بگيرد و با در دس
ــرا مي داند که اگر دروغي بگويد  ــا امام علي7اين توجيه را نمي پذيرد زي ام
ــي و رواني از جامعه  ــوده که امنيت اخلاق ــو به خاطر مصلحت بابي را گش ول
رخت برخواهد بست و زبان هر ياوه سرايي براي مسلمين دراز خواهد بود که 
ــخصي وجود ندارد که تعاليم  ــما مسلمان حقيقي وجود ندارد. ش در ميان ش
ــت در  ــول خدا6مورد توجه قرار دهد در جايي که پاي رياس قرآن و رس
ميان باشد. مي بينيم که علي7همان مردي است که ياوه سرايي چون عمرو 
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ــن عمل خود يعنی به  ــاند و دوباره با اي ــن عبدود را به خاک مذلت مي کش ب
ــدن دهان ياوه سراياني در طول  زبان  نياوردن يک دروغ کوچک مانع از باز ش
ــود. بالاترين درود و تهيات بر روح اين بزرگ مرد که فخر  عصار و قرون مي ش
ــت. پس مهدي موعود (عجل االله فرجه  ــلمين و مايه سرافرازي تمامي بشريت اس مس
الشريف) با اين گونه اجتهادهايي نظام ظلم را بر خواهد چيد. حال تا جايي که توان 

ــلام را مورد بررسي قرار خواهيم داد. هر  ما اقتضا کند راهبردهاي نظامي اس
چند موضوعاتي از اين دست داراي جنبه هاي فقهي و کلامي، حديثي و غيره 
هستند. ليکن نويسنده سعي در بياني ساده و همه فهم براي اين مفاهيم والا 
دارد. البته بايد اين نکته را هم گوشزد کرد که همه ي ابعاد مسئله ي جهاد در 
اين مقال جايي ندارد و مثلا تقسيم غنايم و... از مسائل مهم در قتال (جهاد) 
ــت اين است که اين امر در راه خدا و براي خدا انجام  ــلام مطرح اس که در اس
ــخناني  ــت تدافعي دارد ولي در اين تدافعي بودن س ــه حال مي گيرد و هميش
ــلمان از دين خود، از آبروي خود و مال  ــخص مس ــت. اول اينکه ش مطرح اس

خود و... در مقابل مهاجم دفاع نمايد.
ــتور جهاد و دفاع از آزادي و حقوق افرادي را مي دهد که در  ــلام دس دوم: اس
ــد و ظالم قرار گرفته اند و آن شخص اجازه نمي دهد  ــيطره ي حاکمي فاس س
ــلام مي فرمايد: آن  ــد. بدين نحو که اس ــخن حق به گوش مردمان برس تا س
ــلام به مردم برسد از ميان بروند و بدين  ــخاصي که نمي گذارند سخن اس اش
شيوه مانع را از سر راه بر مي دارد تا پيام روح بخش دين مبين بر همگان ابلاغ 
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گردد. اما اينکه بعد از ابلاغ چه کساني از آن مردم اين دين را اختيار مي کنند 
ــت که اين مطلب  ــلک خود باقي مي مانند بر عهده ي خود آنان اس و يا به مس
ــتور قرآن کريم است که وظيفه ي پيامبر6را ابلاغ پيام معرفي  نيز به دس
ــخاص آزاد هستند اسلام اين امر  مي کند و نه اجبار در قبولاندن به مردم. اش
مقدس را بپذيرند يا نه. خود جهاد هم در چهارچوبي قرار دارد، يعني ماه هايي 
ــرم، رجب) جنگيدن و  ــه در آن ها (ذيحجه، ذيقعده، مح ــن مي کند ک را معي
ــت و هم چنين محلي را مشخص، مانند مسجدالحرام را معرفي  قتال حرام اس
ــي جنگ در آن حرمت دارد  ــود يعن مي کند که نبايد در آن خوني ريخته ش
ــت دشمن  و يا مي فرمايد: درختان را در هنگام جنگ قطع نکنيد مگر شکس
ــد که اين بستگي به امر امام7و يا نايب او در جنگ دارد  متوقف به آن باش
که اين را تشخيص دهد که در واقع با بيان اين مطالب و مسائل همانند آن ها 
ــي از آن  را مطرح مي کند. ليکن در مواردي مانند  ــري از جهاد و کيفيت ظواه
اشخاص که بايد با آن ها قتال شود محتوا و بطن مسئله را بيان داشته است، 
مثلاً مي فرمايد: «با ائمه کفر بجنگيد زيرا آن ها عهد و پيمان ندارند.»  در واقع 
دين مبين اسلام مي خواهد بيان دارد که افرادي را که مستکبر هستند و مانع 
ــيدن سخن حق به گوش مردم مي شوند و در حقيقت باعث استضعاف  از رس
فکري و معنوي مردم مي شوند را مورد هدف قرار دهيد نه کساني که سياهي 
ــتند. يعني اسلام با سياست گذار  ــکر محسوب مي شوند و فقط سرباز هس لش
ــب عقب افتادگي جوامع  ــا فکر، ايدئولوژي و جهان بيني که موج مي جنگد، ب
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ــر. هر چند که اگر اشخاص در صف ظلم  ــت برخورد مي کند نه با افراد بش اس
ــته يا ناخواسته آسيب خواهند ديد و اين امر اجتناب ناپذير  قرار بگيرند خواس
است. اين بايد بيان شود که وقتي ابتلاء به جنگي براي امام زمان (عجل االله فرجه الشريف) 
ــرآن پا در ميان مي گذارد  ــب او (خاص يا عام) پيش مي آيد دوباره ق ــا ناي و ي
ــه بيهوده مي جنگند و  ــود، يعني ن ــرکوب ش که: بجنگيد تا جايي که فتنه س
ــتند.  ــردرگُم هس نه بي جهت جنگ را رها مي کنند و نه در نحوي برخورد س
ــلامي نظامي گري رو به افول و نابودي نمي رود  اما در زمان صلح هم متد اس
ــرآن مي فرمايد: «وَ اَعَدُوالَهُم مَا  ــي قرآن بر روي ارتش دائمي نظر دارد. ق يعن
استَطَعتُم مِن قُوَه وَ مَن رُباطَ الخَيل تَرهَبُون بهِ عَدُوُاالله وَ عَدُوُکُم وَ آخَرينَ مِن 
دُونَهُم لا تَعلَمُونَهُمُ االلهُ يَعلَمَهُم وَ ما تَنقَضُوا مَن شَيءٍ في سَبيلِ االله يُوفُ الَِيکُم 

وَ ابنَتُم لا تَظلَمُون.»١
«و شما اي مومنان در مواقع مبارزه با آن ها خود را مهيا کنيد و تا آن حد که 
بتوانند از آذوقه و آلات جنگي و اسبان سواري براي تهديد دشمنان خداوند و 
دشمنان خودتان فراهم بسازيد و بر قوم ديگري که شما بر آن مطلع نيستيد 
و خدا به آن ها آگاه است نيز مهيا باشيد و آن چه در راه خدا مصرف مي کنيد 

خدا تمام به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما ستم نخواهد شد.»
ــمن خود  ــتن آمادگي دائمي براي قتال و جلوگيري از يورش دش همين داش
ــود.  ــلمين و به طور کل رهپويان طريق حقيقت مي ش موجب عزت مندي مس

___________________________________
۱- آيه ۶ سوره ي مبارکه انفال
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ــتند و تا از دست نروند افراد جامعه  از نعماتي که در ميان مردم مجهول هس
متوجه اهميت آن ها نمي شوند. يکي امنيت اجتماعي در تمامي سطوح است 
ــت آن و مردم آن در  ــدود آن، مرزهاي آن، حاکمي ــرا در جامعه اي که ح زي
ــد حتماً بالندگي وجود نخواهد داشت. پس اين رويکرد  امان از هجومي نباش
ــگي براي دفاع خود عاملي براي عزت است اما سوال  به عنوان آمادگي هميش
در اينجاست که آيا به صرف داشتن امنيت، آيا مملکت رو به پيشرفت خواهد 
ــت زيرا با داشتن امنيت به  ــوال منفي اس ــت يا نه؟ قطعاً جواب اين س گذاش
ــاير مباني در کنار آن نباشد موجب نخواهد شد که جامعه رو به  طوري که س
سعادت حرکت کند. اسلام در متد پيشرفت خود مسائلي در اصل و مقوله هايي 
ــرفته و  ــراي اينکه جامعه اي را پيش ــرح مي کند. امروزه ب ــم در فرع مط را ه
ــاخصه هايي را مطرح مي کنند که از  ــه اي را عقب افتاده معرفي کنند ش جامع
ــت ميزان افراد با سواد جامعه، تعداد نوزادان زنده متولد شده و  آن جمله اس
ــاخصه ها را ملاک  ــائلي مانند ميزان توليد ناخالص ملي و... و اين ش حتي مس
ــرفته بودن جامعه را در  ــلام ملاک پيش ــرفت در نظر مي گيرند. اس براي پيش
ــاخصه هايي مانند ايمان به خدا، راستگويي، خيرخواهي، چشم نداشتن به  ش
اموال سايرين، تلاش و مجاهدت در تمامي شئونات دنيوي و اخروي، قناعت، 
ــاخص ها مي داند. عدالت را شاه کليدي براي پيشرفت  بخشش و امثال اين ش
ــاخصه ها بنگريم در خواهيم يافت  مطرح مي کند. اگر با نگاهي ژرف به اين ش
ــه عملياتي نماييم  ــلام را در جامع ــاخص هاي مطروحه در دين اس که اگر ش
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ــد نيز ميسر خواهد شد، حال ممکن  قطعاً به مولفه هايي را که در بالا ذکر ش
ــاخص هاي بالا که جهان  ــخصي اين سوال را عنوان نمايد که اگر ش ــت ش اس
ــتند آيا مي توان از هر راهي  ــاخص هس غرب آن ها را مطرح مي کند صرفاً ش
ــي ديگر. يعني بگويند  ــلام  را راه ــيد؟ يعني غرب از راهي و اس به آن ها رس
ــما نداريم و ما فقط نتيجه را نگاه مي کنيم. براي  ما در اين جا کاري با راه ش
ــوال بايد عنوان کنيم که در اسلام ريشه تمام مسائل اخلاق  ــخ به اين س پاس
است. هدف وسيله را توجيه نمي کند يعني نه تنها نمي گويد راه مهم نيست، 
ــما فقط  بلکه راه را به عنوان هدفي معرفي مي کند. بدين نحو که مي گويد ش
نبايد به هدف توجه کنيد بلکه بايد سعي کنيد تا در حين تلاش براي نيل و 
ــت يابي به هدف خود نيز تعالي پيدا کنيد. روح شما به سوي انسان شدن  دس
حرکت صعودي داشته باشد نه براي دست يابي به هدف، در مسير انسان شدن 
ــيري نزولي را طي نماييد. در واقع ملاک توسعه از ديد اسلام انسان بودن  س
ــيم که در آن افراد انسان حقيقي  ــته باش ــت. يعني جامعه اي داش جامعه اس
ــان را بخواهند و  ــود مي خواهند براي ديگري هم هم ــند هر چه براي خ باش
ــندند براي ديگران هم نپسندند. لذا تفاوت شاخص  هر چه براي خود نمي پس
ــعه در جامعه اسلامي با آن چه در جامعه هاي امروزي رخ  برتري و ملاک توس
ــد و اين هدف هيچ  ــت که غرب مي خواهد به هدف خود برس داده در اين اس
ــيله را توجيه نمي کند زيرا  ــلام هدف وس ــيله اي را بد نمي داند، اما در اس وس
ــي در کار خود کوتاهي  ــت از معيارها، کس در اين جامعه اخلاق معياري اس
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ــرود بلکه اين کار را  ــراي اين که توليد ناخالص آن ها بالا ب ــد ولي نه ب نمي کن
ــعادت خود و يا جامعه ي خود در راه انسان شدن  ــير تعالي و س بر خلاف مس
مي بينيد. پس در جامعه اي که خواهان مهدي موعود (عجل االله فرجه الشريف) هستند و در 
ــت حق جويان عزت مند و منافقان در عزلت باشند، وجدان  آن جامعه قرار اس
ــوي کمال در تمامي جوانب زندگي فردي  اجتماعي و هم چنين نگاهي به س
ــيدن به اين  ــد. ليکن رس و اجتماعي بايد حرف اول را بزند و مناط اصلي باش
سر منزل مقصود اين را مي طلبد که مردمان آن زمان نيز داراي درکي عميق 
ــلامي  ــند تا اين درک موجب تحقق آرمان هاي اس از اوضاع زمانه ي خود باش
ــئله که امر ظهور  ــود. پس بهتر بگوييم با در نظر گرفتن اين مس و مهدوي ش
ــت و عمل ما در دير يا زود  ــت که با اختيار ما به وقوع خواهد پيوس امري اس
ــت و با عنايت به اين نکته که  ــريف موثر اس ــتن اين واقعه ي ش به وقوع پيوس
ــند درخواهيم يافت که  افراد منتظر مصلح بايد خود در راه صلاح و فلاح باش
ظهور رهبري مانند مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) به عنوان اسلام مجسم و انسان 
کامل نياز به فهم و فرهيختگي ملتي دارد که امام7رهبري آن را در دست 
خواهد گرفت. يعني افراد بايد تا حدودي بسيار موازين اسلامي را درک کرده 
ــند تا اعمال و افعال امام عصر (عجل االله فرجه الشــريف) پس از ظهور براي آنان غريب  باش
ــازي  ــيدن به اين فرهيختگي که خود بهترين مقدمه س ننمايد. عمده راه رس
ــت و نه فقط بار کتاب  ــت کتاب خواني اس براي ظهور آخرين ذخيره الهي اس
ــتدلال که دين مبين بسيار  ــيدن بلکه دارا بودن قوه ادراک واس بر دوش کش
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ــي قوم خود ندارند  ــد و حاکماني که مقصودي جز تعال ــر آن تاکيد مي کنن ب
ــد. در صورتي که اين مهم تحقق يابد قطعاً  ــاري مي کنن نيز بر اين اصل پافش
ــتاي تعجيل در ظهور شخصي که بيشترين تأثير را  افراد آزاده ي عالم در راس
ــت و در  ــت بيش ترين تلاش را خواهند داش بر روي تکامل آن ها خواهد داش
واقع همان خواست قرآني که کافر بودن به ائمه کفر است جامه عمل خواهد 
ــيد. از اعمالي که در اين دعاي شريف به امام7نسبت داده شده است،  پوش
زنده گردانيدن دستورات قرآن و سنت است و در کل پرورش دادن نيکويي ها 
ــت. آن چه عقل آن را مسلم مي دارد اين است  و نابودي کژي ها و ناپاکي هاس
که افراد منتظر در مسيري که امام7گام خواهد برداشت گام بردارند يعني 

تقابل دو نوع نگاه به انتظار: ١- نگاه تخريبي ٢- نگاه سبز و سازنده.  
ــه آن معتقداند مي توان اين  ــت که عده اي به غلط ب ــح ديدگاه نخس در توضي
ــترش دهد و  ــاد را گس را گفت که منتظر بايد همه چيز را خراب کند و فس
ــازنده،  ــترش آن جلوگيري نکند و در نگاه دوم يعني نگاه س يا حداقل از گس
ــت داراي وجوه  ــي که منتظر اوس ــد منتظر بايد با کس همان طور که ذکر ش
مشترک باشد. اما در نقد نگاه نخست مي توان اين مسئله را متذکر شد که از 
اموري که در دعاي شريف به مهدي موعود (عجل االله فرجه الشريف) نسبت داده شده است، 
زنده کننده ي حدود شرعي و قوانين موجود در دين است. يعني سنني که هم 
ــنت الهي و هم سنت رسول خدا6است که يکي از آنان امر به معروف  س
ــت درست در تقابل با اين مقوله  ــت. معتقدين به نگاه نخس و نهي از منکر اس
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ــئله (امر به معروف و نهي از منکر) از دستورات  ــتند در حالي که اين مس هس
ــوب مي شود و اين پذيرفتني نيست که  اکيد قرآني و از محکمات دين محس
ــازي کنند ولي در مسير خلاف با  ــند و مقدمه س عده اي بخواهند منتظر باش
ــند تا آن جايي که  ــه مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) در آن گام برمی دارد باش آن چ
حدود را تعطيل نمايند. در مورد ريشه ي اين نگاه مي توان اين مسئله را گفت 
که عده اي با توجه به اين حديث که مي فرمايد: «مهدي مي آيد و زمين را پر از 
عدل و داد مي کند همان طور که پر از ظلم وجود شده بود.» پر شدن از ظلم و 
جور را که شرطي لازم ولي ناکافي براي تحقق امر ظهور است را شرطي کافي 
ــده است  ــته اند و در واقع اين انحراف از اين جا آغاز ش براي تحقق ظهور دانس
(حتي اين حديث منقول از رسول اکرم6خود نوعي پيش گويي از ايشان 
ــتن امر ظهور نيست) که  ــت و همان طورکه اشاره شد علت به وقوع پيوس اس
انتظار به جاي اين که مسئله اي پيش برنده باشند، عامل عقب افتادگي و ارتجاع 
ــت که عده اي  ــت اس لقب گرفت. اگر پا را فراتر بگذاريم اين عقيده اي نادرس
ــياه بدانند  جاهل و نادان را بر آن مي دارد که دين و دين مداري را ارتجاع س
ــخاصي که دين شناس حقيقي هستند  ــت که نقش علما و اش در همين جاس
رخ مي نمايد. افرادي که روح دين را از آگاهان به آن، يعني اهل بيت عصمت 
ــه مي توان با همراهي آنان صحت  ــذ کرده اند. بعضي افراد ک و طهارت:اخ
روايت و تفسير آن را فهم کرد. در اين جا آن چه بسيار رخ مي نمايد اين مقوله 
ــازي که منجر به ظهور شود چيست؟  ــت که بهترين راه کار براي زمينه س اس
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اگر قرار باشد شخص مقدمه ساز ظهور حضرت (عجل االله فرجه الشريف) باشد ليکن خود را 
موظف نداند تا راه را براي ايشان و هدف ايشان که احياي کتاب و حدود سنن 
و قواعد فراموش شده ي دين است هموار نکند. پس اين زمينه سازي و ايجاد 
شعور عمومي براي درک حکومتي با معيارهاي ديني چگونه حاصل مي شود؟ 
صرف نظر از دلايل نقلي که در کتب شريفي مانند کافي، بحار، جامع الاخبار، 
ــائل الشيعه هم از آن ها ياد شده است دلايل عقلي جايگاهي بس  تهذيب، وس
ــه ناپذير دارد، يعني عقل پذيراي اين مطلب نيست که ما حکومت را به  خدش
ــخاصي بسپاريم که آن ها با قواعد غيرخدايي قانون گذاري و اجرا نمايند و  اش
ما به حداقلي راضي باشيم. يعني هيچ تلاشي نکنيم که حکومت را در دست 
ــئله آن است که هيچ  گيريم و احکام و حدود معطل مانده را اجرا نماييم. مس
ــتفاده از  ــوي کمال و اس ــان حرکت به س تفکر و تدبيري نمي پذيرد که انس
حداکثر توان را رها کند و بگويد مثلاً چون ما دليل روايي مستقيم نداريم که 
ــلمين را رها کرد  ــکيل دهند پس بايد امر اداره مس علما بروند و حکومت تش
ــت وزير کشوري که اکثريت آن را مسلمين  تا مانند دوران پهلوي دوم، نخس
تشکيل مي دهند در دست فردي بهائي باشد و ما بگوييم دليل روايي نداريم 
اگر دليل روايي هم وجود نداشته باشد آيا جايز است ما اجازه دهيم با وجود 
ــات را درک مي کنند  ــدا را مي دانند و حدود ودي ــلال و حرام خ ــا که ح علم
ــلمين و سياست گذاري کلان در دست  ــه اي باشند و اداره ي امر مس در گوش
ــل ما را به عنوان  ــد. آيا عقل و صرفاً عق ــي مانند هويدا و امثال او باش بهائيان
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ــي دارد تا حرکتي  ــتيم بر آن نم ــخصي که عالم به علوم اهل بيت:هس ش
ــوي  ــت و پيش روي به س ــريعت اس انجام دهيم و آيا اين عقل که مأخوذ از ش
ــت؟ به هر روي  ــل را فرمان مي دهد هم مانند وحي نيس ــراي احکام معط اج
ايجاد حکومتي اسلام پيش از ظهور امري بديهي مي نمايد زيرا افراد و تمامي 
عناصر جامعه ي جهاني بايد با اين حقيقت آشنا شوند و به آن خو بگيرند که 
ــلام توان اداره ي جامعه اي حتي در صورتي که معصومي در صدر آن قرار  اس
نداشته باشد را تا حد بسياري دارد. با اين مقدمات مانند روز روشن است که 
حد اختيار اين شخص حاکم بايد در حدي باشد که در صورت بروز مشکل در 
ارکان حکومت از احکام اسلام بتواند آن ها را به سوي جايگاه حقيقي خويش 
برگرداند در اين زمان است که مشخص مي شود که اين جايگاه به چه اندازه 
رفيع است و اين شخص تا چه حد بايد از روح قوانين اسلامي و تفکرات ناب 
ــيعه بهره مند باشد وگرنه اين حدود اختيار که مانند اختيارات معصوم7  ش

است مي تواند هر شخص را از جاده ي عدالت منحرف سازد. 

در بيـان «ايَنَ جامِعُ الکَلِمَهِ عَلَي التَقوي، ايَنَ بابُ االلهِ الَّذي مِنهُ يُؤتي، 

ببُ المُتَّصِلُ بَينَ الأَرضِ  جَهُ الأُولياءُ، ايَنَ السَّ ايَنَ وَجهُ االلهِ الَّذي الَِيهِ يَتَوَّ

ـماء، ايَنَ صاحِبُ يَومِ الفَتح وَ ناشِـرُ رايَهِ الهُدي، ايَنَ مُؤِلِفُ شَملِ  وَ السَّ

لاح وَ الرِّضا، ايَنَ الطّالِبُ بِذُحُولِ الأَنبياء وَ ابَناءِ الأَنبياءِ، ايَنَ الطّالِبُ  الصَّ

دَمِ المَقتُولِ بِکَربَلا، ايَنَ المَنصوُرِ عَلَي مَن اعتَدي عَلَيهِ وَ افتَري، ايَنَ  بِـ

٩٥ شرح دعای ندبه



المُضطَرُّ الذّي يُجابُ اذا دَعي، ايَنَ صَدرُ الخَلايِقِ ذُوالبِرِّ وَ التَّقوي» 
ــازد، کجاست آن  ــت آن که مردم را به وحدت کلمه تقوي مجتمع س «کجاس
ــوند. کجاست آن وجه الهي که دوستان  باب الهي، که از آن درگاه وارد مي ش
ــوي او روي مي آورند، کجاست آن که وسيله ي حق و باعث پيوند از  خدا به س
ــت صاحب روز فتح، برافروزنده ي پرچم هدايت  ــمان و زمين است، کجاس آس
ــاني هاي خلق را اصلاح و دل ها را خشنود  ــت آن که پريش در جهانيان، کجاس
ــتم امت بر پيغمبران و اولاد پيغمبران  ــازد. کجاست آن که از ظلم و س مي س
ــت آن که از خون شهيد کربلا انتقام خواهد گرفت.  دادخواهي مي کند، کجاس
ــت آن که خداوند او را بر ظالمان و معاندان و افترا زنندگان وي مظفر  کجاس
ــان و مضطر را  ــه دعاي خلق پريش ــت آن ک ــت. کجاس و منصور خواهد داش
ــين عالم، داراي نيکوکاري  ــت امام قائم و صدرنش اجابت خواهد نمود. کجاس
ــريف به آن پرداخته مي شود ديگر  و تقوي.» آن چه در اين بخش از دعاي ش
ــان مجتمع کردن مردم بر  ــت که هم از ويژگي هاي امام عصر (عجل االله فرجه الشــريف) اس
روي کلمه توحيد است. اما بايد دانست که بسياري هستند که خود را موحّد 
ــه توحيد مانند دژي  ــتم7مي فرمايد: «کلم ــد در حالي که امام هش مي دانن
ــود ايمن از عذاب الهي است به شرط آن که  ــت که هر کس بر آن وارد ش اس

ولايت من را بپذيرد.» 
يعني امام رضا7خود را و در واقع پذيرش ولايت خود را شرط دخول و فهم 
کلمه توحيد لا اله الا االله مي داند. از بطن کلام دانسته مي شود که اگر ولايت 
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ــت به درک کلمه  ــول االله6را نپذيريم هرگز نخواهيم توانس اهل بيت رس
ــويم زيرا بنابر قول قرآن کريم آن ها هستند که به بطون قرآن  توحيد نائل ش
دسترسي دارند که در جاي خود مورد بحث واقع شد و مشخص شد اهل بيت 
چه کساني هستند. پس اگر ما بخواهيم دين را به درستي درک کنيم نياز به 
اين داريم که از راهش اين کار را انجام دهيم يعني از طريق اهل بيت:پس 
ــام رضا7فرمودند نياز به پذيرش  ــيدن به کلمه توحيد همان طور که ام رس
ــال وقتي امام عصر (عجــل االله فرجه  ــخن و ولايت حضرات معصومين:دارد. ح س
ــازند،  الشــريف) ظهور فرمايد و بخواهد اجتماع را بر کلمه توحيد و دين محقق س

ــلام ناب محمدي6زيرا قرآن  ــن توحيد کلمه و کلمه توحيد همان اس اي
کريم مي فرمايد: «اِنَ الدّينَ عِندَاالله الاِسلام»١ يعني دين فقط نزد خدا اسلام 
است. اين آيه با جمع با آيه ديگر که مي فرمايد: «فَلَنَ تَجِدُ لِسُنَتِ االله تَبديلاً 
ــنَتِ االله تَحويلاً»٢ در سنت خدا هيچ تبديل صورت نمي گيرد و  وَ لَن تَجِدُ لِسُ
ــناختي که ما از خداوند  ــنت خدا هيچ تحولي صورت نمي گيرد و نيز ش در س
ــود به اين نتيجه  ــت که کمال به او معنا مي ش عزوجّل داريم که موجودي اس
مي رسيم که کلمه اديان غلطي مصطلح است و نه حقيقتي ثابت زيرا خداوند 
ــاوت به وجود بيايند.  ــنن خود ايجاد ننمود که اديان متف ــچ تغييري در س هي
ــل خواهد کرد که در  ــت که مهدي به دين جديد عم ــا در روايت آمده اس ام

___________________________________
۱- آيه ۱۹ سوره ي مبارکه آل عمران

۲- آيه ۴۳ سوره ي مبارکه فاطر
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ــي مرتبت محمد  ــت زيرا بعد از حضرت ختم ــت اس ظاهر اين مطلب نادرس
ــس بايد گفت معناي اين  ــچ پيامبر و ديني نخواهد آمد. پ مصطفي6هي
ــت که از ظاهر و نگاه اول از آن استنباط مي شود و معناي  ــخن جز آن اس س
ــه عده اي به دين اضافه  ــت که مهدي انحرافات و خرافاتي ک ــي اين اس حقيق
ــد و نيز فهم هاي غلط را از دين اصلاح خواهند نمود و در واقع حقايق  کرده ان
ــود که  ــئله موجب می ش دين را بدون کژتابي بيان خواهد فرمود. همين مس
ــت در صورتي که  عده اي تصور کنند که او دين جديدي را به همراه آورده اس
بيان ايشان مطابق با اصل اسلام ناب محمدي6است.از ديگر مسائل مورد 
ــاره در دعاي شريف اين مقوله است که امام7به عنوان باب الهي معرفی  اش
ــده است که اين باب را مي توان به عنوان دريچه ي توسلات اهل آسمان و  ش
ــيله ي او  ــخصي که به وس زمين به خداوند معرفي کرد و يا از بُعدي ديگر ش
درهاي علم به سوي مردم گشوده مي شود در هر روي بايد اين نکته را متذکر 
ــت که در آن بشر  ــويم که دوران ظهور امام عصر (عجل االله فرجه الشــريف) موقعيتي اس ش
ــکوفايي علمي و مشتقات علمي مانند شکوفايي اقتصادي و غيره دست  به ش
خواهد يافت. مانند اينکه در روايت از رسول مکرم6رسيده است که امت 
من در زمان مهدي (عجل االله فرجه الشريف) به نعمت هايي دست مي يابند که پيش از آن و 
در هيچ دوره اي دست نيافته اند. در آن روزگار از آسمان باران فراواني خواهد 

باريد و زمين روئيدني را در دل خود نگاه نمي دارد.١ 
___________________________________

۱- کتاب بحارالانوار جلد ۵۳ ص ۷۶
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يا در کتاب کمال الدين و تمام نعمه از رسول خدا6منقول است که بعد 
ــني مبدل خواهد شد و عدل در  از ظهور مهدي (عجل االله فرجه الشــريف) تاريکي ها به روش
همه جا جاري خواهد بود و علم و دانايي فراگير مي شود و جاي ظلم و ناداني 
را خواهد گرفت. اما اين نکته ناگفته نماند که شکوفايي اقتصادي و اجتماعي 
ــت که  جز ظهور آن بزرگوار دليل ديگري هم دارد و آن فرهيختگي مردم اس
ــأن (عجل االله فرجه الشــريف) ايجاد خواهد شد. قيام  ــطه ي تعاليم آن امام عظيم الش به واس
ــاره شد، داراي بُعدي بسيار مهم  مهدي موعود (عجل االله فرجه الشــريف) همان طور که اش
ــت و همچنين گرفتن انتقام از ظالمان  ــت و آن برکندن ريشه ي ظلم اس اس
ــاني  ــخاصي که به ناحق خون ريزي کردند و از همه مهم تر خون کس عالم. اش
ــته اند.  ــن جاري کردند که دعوي جز ياد حق و بيان امر الهي نداش را در زمي
يکي از اين اشخاص که خون او به ناحق ريخته شد امام حسين7است که 
ــدي6و دعوت مردم به تعقل و  ــلام ناب محم گناهي جز بيان حقايق اس
هشدار به آن ها براي دوري از دام جهالت نداشته است که مهدي موعود (عجل االله 
فرجه الشريف) از اين ظلم و ظلم ها که بر انبياء پيشين شده است انتقام خواهد گرفت 

و ظالمين را مؤاخذه خواهد کرد. اين انتقام گيري که از افرادي است که بعضاً 
در دنيا نيستند، تداعي کننده همان اعتقاد شيعه به امر رجعت است. با توجه 
به مفاهيم آيات کتاب االله قرآن کريم،١رجعت، قيامتي کوچک است که در آن 
ــد و تحقق وعده ي الهي که  زبدگان از اهل ايمان و اهل کفر زنده خواهند ش

___________________________________
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همان ياري مومنان و انبياء:است را خواهند ديد. خداوند کريم مي فرمايد: 
«انِّا لنَِنصُرُ رُسُلَنا وَ الَذّينَ ءامَنوُا فِي الحَيوهِ الدُنيا وَ يَومَ يَقُومُ الاَشهادُ»١

ــاني را که ايمان آوردند ياري مي کنيم  ــتي که ما رسولان خود و کس «به درس
در اين دنيا و در هر روزي که گواهان برخيزند.»

ــريف استنباط مي شود که بايد تمامي انبياء در دنيا ياري  از مفهوم اين آيه ش
ــاني که به حقيقت ايمان آورده اند و با توجه به بيان  ــوند و نيز تمامي کس ش
کلي موجود در آيه شريفه تمامي انبياء بايد ياري شوند يعني عده اي از آن ها 
ــت از کل آن ها را نمي کند و با توجه به آن چه ما از خداوند (جل و اعلا)  کفاي
ــده نمي نمايد  ــت، او هرگز خلف وع ــود آن را بيان فرموده اس ــم و خ مي داني
ــت. از امام صادق7  ــود در آيه هم مؤيد همين مطلب اس ــدات موج و تأکي
ــت که ايشان مي فرمايند: «اولين رجعت کننده حسين بن علي7  منقول اس
ــمنان ايشان يعني قاتلان آن بزرگوار نيز تصريح  ــت»١ و نيز به رجعت دش اس
مي فرمايند. بايد توجه داشت که اين عقيده بر خلاف مسئله تناسخ است که 
بنابر فرموده امام رضا7معتقد به آن کافر است زيرا معاد را منکر شده است. 
اگر بخواهيم توضيحي مختصر در باب مسئله تناسخ را بيان داريم که در خور 
بحث باشد بايد گفت اين عقيده انحرافي بدين نحو است که بعد از مرگ روح 
ــان از بدن شخص وي به کالبد موجودي زنده و يا موجودي ديگر انتقال  انس
ــد آن را نسخ و اگر به حيواني تعلق  ــاني باش مي يابد که اگر اين انتقال به انس

___________________________________
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بگيرد آن را مسخ و چنان چه به جسم جمادي وارد شود رسخ ناميده مي شود  
ــم نباتي آن را فسخ مي گويند. شايد بتوان  ــدن به جس و در صورت متعلق ش
ــت که عده اي زندگي دنيا را  ــتگاه اين ديدگاه را در اين طرز تفکر دانس خواس
ــيدن به تمامي توانمندي هاي بشري مي دانند در حالي که اين طرز  ظرف رس
ــتعدادهاي  ــت و اين جهان قابليت آن را ندارد تا تمامي اس تفکر صحيح نيس
ــري را به فعل رساند. لذاست که جهاني لازم مي آيد تا در آن جهان  بلقوه بش
ــتعدادها شکوفا شود و قطعاً آن جهان بايد داراي پارامترهايي شگفت  اين اس
ــخ را بست مي دهد به دليل دور بودن از منشأ وحي و  ــد. تفکري که تناس باش
ــري و يا به تعبيري اومانيسم است که مي خواهد از نقصان ها  اتکاء به عقل بش
ــن کمبودهاي جهان مادي فرو مي رود.   ــرار کند ولي بيش تر در منجلاب اي ف
ــفه و متکلمين اسلامي در ردّ اين نظريه دلايلي را بيان فرموده اند. پس  فلاس
ــي بعد از جدايي از بدن اول به بدن دوم که خودش هم داراي نفس  اگر نفس
و روح است تعلق بگيرد لازم مي آيد که دو نفس در يک بدن جمع شود و به 
ــد اجتماع دو نفس لازم مي آيد  تعبير ديگر اين بدن دوم اگر داراي نفس باش
ــتلزم کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است  ــت چون مس و اين محال اس
ــد لازم مي آيد که کمال و فعليت به نقص و  و اگر بدن دوم داراي نفس نباش
ــايد قائلين  ــت. اگر به اين دليل توجه کنيم ش قوه برگردد و اين نيز محال اس
به تناسخ بگويند درآيات قرآن هم روح در بعد از مراحلي به بدن جنين وارد 
ــده است که روحي نداشته است. اما  ــود پس روح به بدن کسي وارد ش مي ش
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اگر روحي در بدن جنين باشد و روح ديگري بخواهد وارد شود صحيح نيست 
زيرا اجتماع دو روح در يک بدن محال است ولي در قسمت دوم سخن مطلب 
ــت پيدا کند و بعد  ــت يعني اگر روحي به تکاملاتي دس ــلاً پذيرفتني اس کام
دوباره ما او را به بدني بازگردانيم که مثلاً دوباره شروع کند، حتماً اين بدن با 
آن روح کمال يافته مطابقت ندارد و همين عدم مطابقت موجب مي شود که 
ــخص نه تنها رو به کمال نرود بلکه همان کمالات روحاني هم  زندگي آن ش
ــئله عادلانه نيست که روحي که کمالي را به دست  از ميان برود. اصلاً اين مس
ــه خانه اول بازگردانيم بلکه بايد اين روح به جاي ديگر انتقال يابد  آورده را ب
ــکلاتي است که در  تا بتواند پله هاي ترقي را راحت تر طي کند. حال اين مش
ــم آدمي پيش مي آيد، در صورت انتقال به جسم غير آدم  انتقال روح به جس
ــئله مشکل تر مي شود زيرا در اين نوع از نگاه براي روح  چطور؟ در اين جا مس
ــت. يعني روح انسان در کالبد گياه چه  هيچ حرکتي مورد تصور و توجه نيس
ــر نخواهد زد که موجب  ــورت دهد؟ هيچ عملي از او س ــد ص کاري را مي توان
ــلامي آن کس که در جهنم هم به سر  ــود. در ديدگاه اس بهبود وضعيت او ش
ــوي تعالي گام  ــود و به س مي برد، با عذاب ها به نحوي تذکيه و تهذيب مي ش
ــلب کرده اند يعني توان  ــاني که اين توان را از خود س برمي دارد. البته نه کس
تغيير را در درون خود از بين برده اند. در هر صورت تناسخ امري است که به 
هيچ نحو عقل پذيراي آن نيست و نقل هم با تمام توان آن را تقبيح مي کند. 
در هر روي رجعت تناسخ نيست زيرا روح شخص به همان کالبد دنيايي او باز 
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مي گردد مانند زنده شدن مقتول بني اسرائيل که روح او به بدنش بازگشت و 
قاتل خود را معرفي نمود. آن چه در فرازهاي پاياني دعاي شريف نظر را بسيار 
ــقانه گفتن با تمام پاکي ها و خوبي ها است  ــخن عاش جلب مي کند نوعي از س
ــرح آن را هر دل با نواي خود مي خواند و بس و پس از آن دعاهايي از  که ش
ــخص خود را تسليم قضاي الهي معرفي  قرآن کريم و مانند ابتداي دعا که ش
مي کند باز خود را به دست خداوند مي سپارد و بيان مي دارد که بنده اي است 

حقير که چشم جز به رحم و رحمت خداوند خود ندارد و بس.
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